ص ١

                        مائدهء آسمانی

                          جلد اوّل

                           تأليف
                   عبد الحميد اشراق خاوری

                 مؤسّسهء ملّی مطبوعات امری

 ١٢٨                          بديع
ص ٢
                   بسم ربّنا البهی الابهی

---------------------------------------------------
پس از تقديم عبوديت بساحت اقدس حقّ منيع جلّ جلاله حضور

محترم احبّای با وفای الهی و ثابتين بر عهد اوفی و پيمان متين
حضرت ربّ البريّه معروض ميدارد که اين عبد در ضمن سير و

سفر های طولانی که در مدن و ديار بزيارت الواح مبارکه نازله

از کلک اطهر حقّ منيع توفيق مييافت هر لوحی را که شامل

مطلبی مهمّ اعم از اجوبهء سؤالات مختلفه و حلّ رموز علميه و

مسائل فلسفيه و مواعظ و نصايح شورانگيز و ادعيه و مناجات و

غيرها زيارت مينمود در دفتری يادداشت مينمود و استنساخ

ميکرد.  در اين اوآخر ملاحظه شد که آن جمله مجموعه نفيس
گشته که حاوی مطالب مهمّه است. و چون قسمت بيشتر آن الواح

مبارکه بطبع نرسيده تصميم گرفتم آنرا بصورت کتابی با اسلوبی

خاص و فصل و بابی معين در آورده برای استفاده احبای

الهی از خوان احسان حضرت ربّ منّان در دسترس عموم ياران

قرار دهم فضل حقّ بحمد اللّه شامل گشت و توفيق رفيق شد

و کتاب مزبور را منظم ساخت و بمائدهء آسمانی آنرا موسوم نموده

بساحت محفل مقدس روحانی ملّی شيّد اللّه ارکانه هديه نمود و

حسب الامر محفل مقدس روحانی ملّی پس از تصويب لجنه جليله

ملی نشريات امريه لجنه مجلله ملّی نشر آثار امريه بتکثير آن اقدام

ص ٣

فرمودند.  اميد که ياران رحمن اين عبد ذليل را بدعای خير بدرقهء عنايتی فرستند.

                    * * * * * * *

 کتاب مائدهء آسمانی مشتمل بر دو قسمت است :

قسمت اوّل :

_________

شامل الواح مبارکه ايست که در جواب سؤالات نفوس از مطالب

مختلفه و مسائل متنوعه از قلم مبارک نازل گرديده و دارای سه فصل است :
                      فصل اوّل

الواح مبارکه ايست که در جواب سؤالات از قلم مبارک جمال قدم و اسم

اعظم نازل شده مشتمل بر بيست و يک باب از اينقرار:

  باب اوّل _ لوح مبارک سؤال از اوامر الهيه
  باب دوم _ لوح مبارک در معنی ليلة القدر

  باب سوم _ لوح مبارک دربارهء راوی وجود قائم

  باب چهارم _ در تفسير سدس و سدس السدس

  باب پنجم _ لوح مبارک دربارهء اعراب آيات

  باب ششم _ لوح مبارک دربارهء معنی معاد

  باب هفتم _ الواح مبارکه در معنی سرّ التنکيس (بفصل
             سوم و فصل چهارم قسمت اوّل نيز مراجعه شود)

  باب هشتم _ لوح مبارک دربارهء حدود سفر

  باب نهم _  لوح مبارک دربارهء تلاوت آيات مبارکه

ص ٤

  باب دهم _ لوح مبارک دربارهء معنی ملکوت

  باب يازدهم _ لوح مبارک دربارهء جواب چند سؤال:

)  جمعاً هفت سؤال است از اينقرار:

  _١ دربارهء اکسير (بباب دوازدهم همين فصل مراجعه شود.)

_٢    دربارهء مکاشفات يوحنا

_٣    دربارهء درّ المنطّم

_٤    دربارهء حضرت شيخ و حضرت سيّد
_٥    دربارهء مظاهر امر

_٦    دربارهء آيه مبارکه من يدّعی امراً....الخ (بفصل سوم از قسمت اوّل نيز مراجعه شود)
-٧    دربارهء آيه مبارکه هذا لهو العلم المکنون الّذی لن يتغيّر.

  باب دوازدهم _ الواح مبارکه دربارهء اکسير و شرح قول ماريه
  باب سيزدهم _ لوح مبارک دربارهء معنی بيت سعدی شيرازی

  باب چهاردهم _ لوح مبارک دربارهء حسين بن روح

  باب پانزدهم _ دربارهء قضای معلق و محتوم

  باب شانزدهم _ لوح مبارک دربارهء عوالم الهيه و جنت  و نار

  باب هفدهم _ لوح حاجی خليل قزوينی که از مقام هيکل مبارک و از ابناء سؤال کرده

  باب هيجدهم _ لوح مبارک دربارهء ارتفاع امر اللّه

ص ٥

  باب نوزدهم _ لوح مبارک در جواب سائل که انفاق جان محبوب تر است يا ذکر حقّ بحکمت و بيان

  باب بيستم _ لوح مبارک در جواب سائل از بقای ارواح و از قربانی کردن حضرت ابراهيم خليل الرحمن پسر خود را

  باب بيست و يکم _ لوح مبارک در جواب سائل از حجت و برهان

                       فصل دوم
شامل الواحی است که در جواب سؤالات مختلفه از قلم

مبارک حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه نازل گرديده.

                       فصل سوم
شامل توقيعات نازله از يراعه مطهّره حضرت ولی امراللّه جلّ سلطانه است.
)فهرس مطالب اين دو فصل بتفصيل در مقدمه هر يک نوشته شده است)

قسمت ثانی

---------

شامل الواحی است که در مواضيع مختلفه از قلم مبارک نازل گرديده

و فهرس ابواب و فصول آن در مقدمه قسمت ثانی نوشته شده

است.  اينک بنگارش فصل اوّل از قسمت اوّل پرداخته و موفقيت
جميع ياران را از خداوند متعال خواستگار است.

                     طهران ١٠٤_١٣٢٦ اشراق خاوری

ص ٦


                فصل اوّل _ از قسمت اوّل

                                کتاب مائدهء آسمانی

شامل الواح مبارکه ايست که در جواب سائلين از قلم مبارک

جمال قدم و اسم اعظم جلّ جلاله نازل گرديده:

                  مشتمل بر بيست و يک باب

                         باب اوّل

             لوح مبارک درباره اوامر الهيّه
جمال قدم جلّ سلطانه در لوح وفا ميفرمايند:

"و اما ما سئلت فی اوامر اللّه فاعلم بانّ کلّ ما حدّد فی الکتاب

حقّ لاريب فيه و علی الکل فرض بانّ يعملوا ما نزّل من لدن

منزل عليم و من ترکه بعد علمه به انّ اللّه بريّ منه و نحن

برآء منه لانّ اثمار الشجرة هی اوامره و لن يتجاوز عنه الا کل غافل بعيد" انتهی.

                         باب دوم
            لوح مبارک درباره معنی ليلة القدر

جمال قدم جلّ شأنه در لوح طبيب که عنوانش "قد ذکر

ص ٧

ذکره لدی الوجه" است مخاطبا بباقر فرموده :

"و اما ما سئل فی ليلة القدر قل قد ظهر يوم الاعظم و طافت

حوله ليلة القدر بعد الّذی اظهرناها و زيناها بطراز

اسمنا المنيع لما قضت لا ينبغی ذکرها تمسک بيوم الاعظم

الّذی فيه تجلی اللّه علی کلّ الاشياء انّ ربّک لهو الحاکم علی

ما يريد  قد فسرها من بشر الناس بظهوری انّها زينت بما

نزّلت فيها الهاء التی انشعبت منها بحور الاسماء ان اعرف

و کن من الشاکرين فی ظاهر الظاهر انّها ليلة فيها ولد

محبوب العالمين و نزّل ذکرها فی لوح الّذی زيناه بهذا الذکر العزيز البديع ......" انتهی

                         باب سوم
                 دربارهء راوی وجود قائم

از قلم مبارک جمال قدم جلّ جلاله در لوح ميرزا آقای افنان نازل:

"راوی وجود حضرت قائم زنی بوده از حضرت جعفر سؤال
نمودند آيا از برای حضرت عسکری اولاد ذکوری موجود

آن مظلوم ابا نمود و فرمود دو سال قبل طفلی بوده و فوت

شد صاحبان غرض او را طرد و لعن نمودند و کذابش گفتند

و قول آن زن کاذبه چون موافق هوی و اغراض نفسانيه نفوس

غافله بود آن را اخذ کردند و اعلان نمودند" انتهی

ص ٨

                      باب چهارم

               در معنی سدس و سدس السدس

لوح طب که عنوانش " لسان القدم ينطق بما يکون غنية الالباء

عند غيبة الاطباء" است از قلم مبارک جمال قدم جلّ سلطانه

الاعظم بافتخار جناب ميرزا محمد رضای طبيب يزدی نازل

شده و در تفسير بيان مبارک در اين لوح  "و السدس و سدس

السدس علی حاله...." جمال قدم جلّ جلاله در جواب سؤال
زين المقرّبين ميفرمايد قوله تعالی :

"فی معنی السدس و سدس السدس انا اردنا بذلک

مقادير الاخلاط فی الابدان المعتدلة علی مذهب القوم

فاعلم ان البلغم سدس الدم و الصفراء سدس البلغم هذا

معنی ما ذکرنا و السوداء ثلاثة ارباع الصفراء و لنا بيان آخر ان ربّک لهو العليم الخبير...." انتهی

                       باب پنجم

          لوح مبارک دربارهء اعراب آيات مبارکه

جمال قدم جلّ جلاله ميفرمايند قوله تعالی:

"ان يا زين تعويق جواب ما سئلته فی الايات حفظ تغيير
بوده چه که در اوايل ابدا در حين نزول ملاحظه قواعد قوم

ص ٩

نميشد و اين ايّام نظر بحکمت ملاحظه ميشود لذا اگر لوحی

از قبل تلقاء وجه قرائت شود ينزل فی بعض المقام بغير ما

نزّل من قبل اين نظر بظاهر عبارت است و فی الحقيقه آنچه

نازل همان صحيح بوده و خواهد بود  در ارض سرّ اراده

چنان بود که قواعدی در علم الهيه نازل شود تا کلّ مطلع

باشند  نظر باحزان وارده و اشغال متواتره و ابتلا های

متتابعه تأخير افتاد و ديگر سبب اعظم آنکه هر مجهولی

کلمات مجعوله ترکيب نمايد و ناس نظر بان قواعد صحيح
دانند مع آنکه اگر از خود او سؤال شود عالم بحرفی نبوده

چنانچه در يحيی و اتباعش مشاهده مينمائيد  العلم فی

قبضته يقلّبه کيف يشاء مثلا در بعضی مقام آيه بر حسب قواعد

ظاهريه بايد مرفوع و يا مجرور باشد منصوب نازل شده

در اين مقام يا کان مقدر است و يا امثال آن از احرف ناصبه

و مواضع آن و اگر مقامی مجرور نازل شده بر حسب ظاهر بين
قوم دون آن مقرر است در اينمقام حرف جر و يا مضاف که

علت جر است محذوف و اين قاعده را در کلّ جاری نمايند

و همچنين در بعضی مواقع نظر بطراز آيات است لا نحب ان

نذکر القافية فی هذا المقام و همچنين نزد ائمه نحو فعل

لازم در سه مقام بطراز تعدی ظاهر بالتکرير و الباء و الهمزه

اين در نزد قوم معتبر است ولکن در علوم الهی بقرينه مقام فعل

ص ١٠

لازم متعدی و فعل متعدی لازم ميشود  طوبی للعارفين
طوبی لمن کان موقنا بان العلوم کلها فی قبضة قدرة ربّه

العليم الخبير و همچنين فعل متعدی مثل رفع ارفع نازل

مثال آن در کتب سماويه هم از قبل بوده و اين در مقام تأکيد" انتهی

                        باب ششم

              لوح مبارک دربارهء معنی معاد

جمال قدم جلّ جلاله در لوح وفا ميفرمايند قوله تعالی :

"اما ما سئلت فی المعاد فاعلم بان العود مثل البدء کما

انت تشهد البدء کذلک فاشهد العود و کن من الشاهدين
بل فاشهد البدء نفس العود و کذلک بالعکس لتکون علی

بصيرة منير ثم اعلم بان کلّ الاشياء فی کلّ حين تبدء و تعود

بامر ربّک المقتدر القدير و اما عود الّذی هو مقصود اللّه فی

الواحه المقدس المنيع و اخبر به عباده هو عود الممکنات فی

يوم القيامة و هذا اصل العود کما شهدت فی ايّام اللّه

و کنت من الشاهدين و انّه لو يعيد کلّ الاسماء فی اسم و کل

النفوس فی نفس ليقدر و انّه لهو المقتدر القدير و هذا العود

يحقّق بامره فيما اراد و انّه لهو الفاعل المريد و انک لاتشهد

فی الرجع و العود الا ما حقّق به هذان و هو کلمة ربّک العزيز
ص ١١

العليم مثلا انّه لو يأخذ کفا من الطين و يقول هذا لهو

الّذی اتبعتموه من قبل هذا لحقّ بمثل وجوده و ليس لاحد

ان يعترض عليه لانّه يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و انّک لا

تنظر فی هذا المقام الی الحدود و الاشارات بل فانظر بما

حقّق به الامر و کن من المتفرسين" الی قوله تعالی "فانظر

فی يوم القيامة لو يحکم اللّه علی ادنی الخلق من الّذين آمنوا

باللّه بان هذا اوّل من آمن بالبيان انک لاتکن مريبا فی ذلک

و کن من الموقنين و لا تنظر الی الحدود و الاسماء فی هذا

المقام بل بما حقّق به اوّل من آمن و هو الايمان باللّه و عرفان

نفسه و الايقان بامره المبرم الحکيم فاشهد فی ظهور نقطة

البيان جلّ کبريائه انّه حکم لاوّل من آمن بانّه محمد رسول

اللّه هل ينبغی لاحد ان يعترض و يقول هذا عجميّ و هو

عربيّ او هذا سمّی بالحسين و هو کان محمدا فی الاسم لا فو

نفس اللّه العلی العظيم و انّ فطن البصير لن ينظر الی

الحدود و الاسماء بل ينظر بما کان محمد عليه و هو امر اللّه

و کذلک ينظر فی الحسين علی ما کان عليه فی امراللّه المقتدر

المتعالی العليم الحکيم و لما کان اوّل من آمن باللّه فی البيان

علی ما کان عليه محمد رسول اللّه لذا حکم عليه بانّه هو هو او بانّه
عوده و رجعه و هذا المقام مقدس عن الحدود و الاسماء لايری

فيهما الّا اللّه الواحد الفرد العليم" الی قوله تعالی "ثم اعلم

ص ١٢

بان يوم الظهور لعود کلّ الاشياء عمّا سوی اللّه و کلها فی صقع

واحد و لو کان من اعلاها او ادناها و هذا العود لن يعرفه

احد الّا بعد امر اللّه و انّه لهو الآمر فيما يريد و بعد القاء

کلمة اللّه علی الممکنات من سمع و اجاب انّه من اعلی الخلق

ولو يکون من الّذين يحملون الرماد و من اعرض هو من ادنی

العباد و لو يکون عند الناس وليا و يکون عنده کتب السموات و الارضين ......" انتهی.

                        باب هفتم

                در بيان معنی سرّ التنکيس
جمال قدم جلّ جلاله در لوحی ميفرمايند قوله تعالی :

"اما در فقره عبارتيکه منسوب بجناب شيخ احمد احسائی عليه
بهاء اللّه بوده اصل آن عبارات را يکی از شيخيه نوشته در

عراق سؤال نموده چند محل آن مغلوط مشاهده شد و لکن

التفاتی بتصحيح آن نشده بعينه همان عبارات کاتب نقل شده

چنانچه در لوح مير کريمخان هم اشاره باين بيان هست

يک فقره از فقرات آن ذکر ميشود لتوقن ان ربّک لهو العلام

العليم الواو ثلاثة احرف ستة و الف و ستة قد مضت ستة الايّام
اين اشاره بخلق سموات و ارض است فی ستة ايّام ميفرمايند

که آن خلق منتهی شد و الف بين واوين دليل است بر تماميت
ص ١٣

سته اولی و آن الف مقام قيام قائم است چنانچه ظاهر شد

و واو اخری اشاره بخلق سموات بديعه است بظهور قيوم

فی ستة ايّام آخر و بعد از ظهور اينمقام سرّ تنکيس مشاهده

ميشود لرمز الرئيس کما سمعت يجعل اعلاهم اسفلهم مقصود

شيخ آنکه مضت ما خلق فی ستة ايّام و انتهت بالالف القائم

بين الحرفين و ارتفعت فی ستة ايّام اخری ما ارتفع من قبل

اذا يتبدل الامور کلها کما رأيت و عرفت کذلک تم الامر بالحجة

و ظهر الامر الاعظم بين البرية له الحمد علی ذلک در اين ايّام
قلم اعلی بتفسير متوجه انّه يحب ان ينطق فی کلّ الاحيان

انّه لا اله الّا انا المقتدر العزيز المنّان  اين دو کلمه هم لاجل

آنجناب من غير سؤال نازل شد و فی الحقيقه بهمين دو کلمه

جميع عبارات جناب شيخ تفسير شد و مقصود از ذکر او در لوح

مير کريم آن بوده که شايد عجز خود را مشاهده کند و از حقّ
سؤال نمايد ولکن از کبر و غرور مع عجز نفسش استفسار ننموده

و توجه نکرد الا انّه من الخاسرين جميع شيخيه بقول خود که

در عراق ذکر نمودند عاجز شدند از معنی آن حتّی مذکور نموده‌اند

که خدمت سيّد مرحوم هم عرض نمودند و ايشان هم ستر فرمودند

جوابی اظهار نداشتند کذلک قصصناک ما اراده ان ربّک لهو العليم الحکيم" انتهی.

و در لوح ديگر از قلم جمال قدم جلّ سلطانه نازل قوله تعالی:

ص ١٤

"اينکه سؤال نمودی از سرّ تنکيس لرمز الرئيس در اوّل ظهور

ملاحظه نما شيخ محمد حسن نجفی که قطب علمای ايران بود

و ساير علمای نجف در ارض طف و بلاد ايران بعد از ارتفاع

کلمه و اظهار امر کلّ محجوب و ممنوع مشاهده گشتند از بحر

بيان رحمن محروم و از آفتاب دانش بی خبر بلکه بر منابر

بسبّ و لعن مشغول جوهر وجودی را که در قرون و اعصار

لقايش را سائل و آمل بودند و عند ذکر اسمش عجّل اللّه فرجه

ميگفتند ردش نمودند و بالاخره بر سفک دم اطهرش فتوی دادند

ولکن نفوسی از عوام اقبال نمودند و از بحر علم الهی نوشيدند

و بافق اعلی راه يافتند و در يوم ارتفاع صرير قلم اعلی بکلمه

لبّيک فائز گشتند  کذلک جعلنا اعليهم اسفلهم و اسفلهم

اعليهم اين است سرّ تنکيس لرمز الرئيس" انتهی.

و در لوح ديگر ميفرمايند قوله تعالی:

"هوالدائم بلا زوال کتاب آنجناب لدی العرش حاضر و

بانوار ملکوت مشاهده و بيان فائز حمد محبوب عالم را که

به اشراقات صبح قدم منور و از اهتزاز نفحه کلمه اوّليه مهتزّ

گشته‌ايد و بستّه ثانيه بعد از الف قائمه که مشعر بر انطواء

ستّه اوّليّه بوده عارف شده‌ايد اين است مقامی که جناب

احمد احسائی عليه بهاء اللّه از آن اخبار فرموده قوله الواو

ثلاثة احرف ستة و الف و ستة و قد مضت ستة الايّام والالف

ص ١٥

هو التمام و لا کلام فکيف ستة الايّام الاخر و الا لما حصل العود

فانّه سرّ التنکيس لرمز الرئيس فان حصل من الغير الاقرار

بالستة الباقية تمّ الامر بالحجة و قد ظهر السّرّ الاعظم الی

آخره ستّهء اوّليه اشاره بسموات کور قبل است که در ستّة ايّام

خلق شده و قد مضت ای طويت بالالف القائمة التی هی

النقطة ثم ارتفعت ستة اخری بظهور اسمی الابهی کذلک

ينبئک العليم الخبير و به ظهر سرّ التنکيس لانّ علم الرّئيس
قد نصب علی کلّ علم باذخ رفيع کذلک جعلنا اعلاهم اسفلهم

و اسفلهم اعلاهم  طوبی للعارفين  ای ناظر الی اللّه

بياناتی که در اين مقام فرموده‌اند احدی تا حين ادراک ننموده

و از اثيم کرمانی مخصوصا سؤال شد که تفسير نمايد و عند

عجز نفس خود از مطلع علم سؤال کند اخذه الغرور و الاستکبار

علی شأن منع عن عرفان الی ان رجع الی مقرّه انّ ربّک لهو

العادل الحکيم و مقصود از آن بيان همين فقره بوده به ظهر

کل امر وبرز کلّ سرّ و لاح کلّ مکتوم و انتهی کلّ ظهور و ختم کل لوح مبين  الی آخر اللوح.

و درلوح ديگر قوله عظم شأنه:

"يا اسد يا ايّها الناظر الی الفرد الاحد اين عبارات در مکتوبی

است که مرفوع شيخ احمد احسائی عليه بهائی بيکی مرقوم

داشته وتصريح وتلويح واشارات ورموزات آن کلّ بنفس
ص ١٦

ظهور راجع مقصود آنکه ناس را اخبار نمايند وآگاهی بخشند

ايّامی که نير علم از افق عراق مشرق حضرات شيخيه کلمات شيخ
را سؤال نمودند اوّل ان باين کلمات عاليات مزين انّه بعد

انقضاء المص بالمرا يقوم المهدی عليه السلام الی ان قال

الواو ثلاثة احرف ستة والف وستة وقد مضت ستّه الايّام
و الالف هوالتمام و لا کلام و کيف الستة الايّام الآخر و الا لما حصل

العود لانّه سرّ التنکيس لرمز الرّئيس ملفوظی واو سه حرف است

دو واو و يک الف دروسط آن ظاهر مقصود آنکه سته گذشت

ومنتهی شد واين اشاره است بآيه مبارکه در فرقان بقوله تعالی

خلقنا السموات والارض فی ستة ايّام ميفرمايد آن آسمان

مطوی شد کطی السجل وآنچه بااو بود وهمچنين ارض

ميفرمايد سموات مرتفعه درفرقان مع شموس واقمار ونجوم که

علما و عرفا و احکام و شرايع کلّ بالف ما بين دو واو منتهی شد

واگر حاصل بشود از برای نفسی اقرار بستّه باقيه يعنی باين
سموات بديعه جديده ثمّ الامر بالحجة يعنی يعرف ويعترف

ويقرّبالحجة وظهرالاسم الاعظم واينکه سرّ التنکيس لرمز

الرئيس ميفرمايد اين اشاره بحديث يجعل اعلاهم اسفلهم

واسفلهم اعلاهم بوده مشاهده نما رؤسائی که بر اعلی المقام

منزل داشتند راجع شدند به پست ترين مقام اين است

سرّ تنکيس و اين تنکيس از رموزات واشارات رئيس ظاهر وبعد از ظهور کلمه

ص ١٧

هو در قميص انا آسمان پيچيده شد وشمس مظلم ونجوم ساقط

وارض منشق چه بسيار از علما که خود را بحر علم ميدانستند بکلمه

مذکوره ببئس المقام راجع بل فانی وچه مقدار از عباد که در هيچ
جمعی مذکور نبودند بمجرد اقبال از کتاب عليين محسوب

ايشانند اوراق صحف وکلمات زبر وحروفات کتاب جواهر

عالم از قرع وانبيق حکمت و بيان که نون و قلم اعلی است کشيده

شد امرا من عنده و هو الامر الحکيم" انتهی.

                       باب هشتم

              لوح مبارک دربارهء حدّ سفر

در لوح ورقای شهيد از قلم جمال قدم جلّ جلاله نازل قوله تعالی :

"حدود سفر نه ساعت در کتاب الهی معين شده يعنی از مقاميکه

حرکت مينمايد تا مقاميکه اراده وصول بآن نموده ٩ ساعت

باشد حکم صوم مرتفع است ...... و يوميکه قصد سفر مينمايد آن يوم صوم جائز نه " انتهی.

                        باب نهم

     لوح مبارک دربارهء تلاوت آيات منزله از سماء مشيت
در لوح ورقای شهيد از قلم جمال قدم جلّ جلاله نازل

ص ١٨

قوله تعالی :

"اينکه مرقوم فرموده بودند دربعضی ادعيه ومناجات منزله
نازل واجعله اگر درمقام رجا واجعلنی که اضافه بقائل

است تلاوت شود تحريف محسوب است يا نه عرض ميشود اين
فقره تحريف نيست وهر دو قسم جائز است وهمچنين در کلمه

مبارکه قل اللّهمّ و قل لک الحمد  حذف کلمه قل وذکر آن هر

دو صحيح است اما ذکر نظر بشرافت کلمه مبارکه که از فم

مالک احديه ظاهر شده و حذف آن جايز چه که ظهور

عبوديت و اختصاص دراين مقام اظهر است " انتهی.

                     باب دهم

               دربارهء معنی ملکوت

در لوح ورقای شهيد ازقلم جمال قدم جلّ سلطانه نازل قوله تعالی :

"يا ايّها النّاظر الی الافق الاعلی عليک بهاء اللّه مولی

الوری مقصود از ملکوت در رتبه اولی و مقام اوّل منظر اکبر

بوده و در مقام آخر عالم مثال است مابين جبروت و ناسوت

وآنچه در آسمان و زمين است مثالی ازآن  در آن موجود تا

در قوه بيان مستور و مکنون بجبروت ناميده ميشود و اين اوّل

مقام تقييد است و چون بظهور آيد بملکوت ناميده ميشود

ص ١٩

کسب قدرت و قوت از مقام اوّل مينمايد و بمادونش عطا ميکند

اين عوالم و عوالم مشيت و اراده و قدر و قضا و ازل و سرمد

و دهر و زمان مکرر در بعضی از الواح از قلم اعلی نازل طوبی للفائزين" انتهی.

                    باب يازدهم

           لوح مبارک در جواب چند سؤال
جمال مبارک در لوح ورقای شهيد ميفرمايند قوله تعالی :

"درباره اکسير مرقوم فرموده بودند مکرر اين کلمه عليا از لسان

مالک اسماء شنيده شد قوله جلّ بيانه و عز برهانه يا عبد

حاضر آنچه دربارهء اکسير از سماء مشيت الهی نازل نظر به سؤال
عباد بوده مکرر سؤال نموده‌اند تا آنکه نازل شد آنچه نازل

شد والا قلم اعلی تعرض نمينمود و اقبال بذکر اين امور نداشته

و ندارد انبياء ذکر فرموده‌اند و همچنين حکما. در وجود و

عدم اين صنع گفتگوهای لاتحصی بميان آمده بعضی گفته‌اند

اجساد غير ذهب بواسطه امراض از بلوغ باين مقام ممنوعند و

قوت و اعتدال اکسير رفع مينمايد وبلون وکينونيت اصلی ظاهر

ميشوند وبرخی اين فقره را محال دانسته‌اند چنانچه گفته‌اند

اين فلزات هر يک از اجزاء مختلفه ترکيب شده اکسير عاجز

است از تصرف در اشياء مختلفه متناقضه  جمهوری از حکماء

ص ٢٠

قلب ماهيت را محال دانسته‌اند کتب قوم مشحونست باين
اذکار و اعتراضات و اختلافات حکما از فلاسفه وغيرهم ولکن اگر

صاحب فؤاد و بصر در بياناتيکه از قلم اعلی جاری شده تفکر

نمايد امر وجود و عدم بر او ظاهر و هويدا و اشکار شود" انتهی

اين عبد عرايض دوستان الهی را که از اين امر سؤال نموده‌اند

عرض نموده و بعضی در سؤال بکمال اصرار ظاهر لذا جاری

شده از قلم اعلی آنچه موجود است وقتی اين کلمه عليا استماع شد

فرمودند "ياعبد حاضر اگر جواب نازل نشود بيم آنست بر عدم

علم الهی حمل نمايند " انتهی . و بهر نفسی جواب نازل حکم

منع در او بوده الا يک يا دو حکم منع بر اشتغال باين عمل مکرر

نازل حکمت قبل بالمره با حکمت حال مختلف شده در عناصر

و در سيارات و همچنين در حرکات و ارواح و اجساد اختلافات

کليه ظاهر چه در تأثيرات و چه در اعداد و البته در سنين بعد

هم ظاهر شود آنچه از عيون مستور است و اين ظهور اعظم

سبب و علت است از برای فتح ابواب علوم و حکم احدی علوم

و جنود حقّ را تا حين بتمامه احصا ننموده چه بسيار از شموس

ظاهره که ديده نشده و چه بسيار از اقمار که از ابصار مستور

است ......" اينکه دربارهء مکاشفات يوحنا عليه بهاء اللّه

الابهی مرقوم داشتند صحيح است ايشان بکمال تصريح
ذکر فرموده‌اند چنانچه ميفرمايد مدينهء جديده از آسمان

ص ٢١

نازل يعنی اورشليم جديده در اورشليم نازل ميشود چنانچه

نازل شد .... اينکه ذکر درّ منظم و روايات مذکوره در آن را

فرمودند مطابق است و موافق ولکن ناس مخالف و منافق .

اينکه دربارهء حضرت شيخ و حضرت سيّد عليهما من کلّ بهاء

ابهاه مرقوم داشتند که در نزد بعضی از احباب از مراتب

و مقامات ايشان صحبت ميشود که ظهور احمدی مقام سماوی

محمدی است و رتبه رسالت بايشان معروض شد و قبول

ننمودند  آيا اين اقوال مأخذی دارد يا از اوهام افهام

است البته از اوهام افهام بوده و هست ...... فخر احمد در

آن است که ببعضی از اسرار نبوت آگاه شد و حامل امانت

گشت اين مقام بسيار عظيم است يکفيه و ربّ العالمين ......

بعضی از عرفا هم گفته‌اند آنچه را که شايسته نبوده بعضی

باطن درست کرده‌اند و خود را از اهل آن دانسته‌اند

لعمر اللّه در ساحت حقّ از بعوضه پست ترند عارف بی انصافی

گفته مقام نبوت مقام نبأ است و مقام مکاشفه و مشاهده فوق

آنست ثانی را مقام اوليا و اوّل را مقام انبيا دانسته اين
بی بصر بی حقيقت اين قدر ادراک ننموده که نبأ انبيا
بعد از مکاشفه و مشاهده بوده بهم ظهر کلّ امر حکيم و کلّ سرّ

عظيم معدن نبوت و ولايت انبيا بوده‌اند و بکلمه انبيا
اوليا در ارض ظاهر باری اکثری از عباد بهوی نطق نموده

ص ٢٢

و می نمايند...... اين اختلافات که مشاهده ميشود کلّ از معتدين
و ملحدين بوده و هست هر نفسی بخواهد عدد شعبه های

طريقت را که اليوم مابين ناس مذکور و مشهود است احصا نمايد
بايد مدتی اوقات صرف کند...... نفوس جاهله غافله ناس

را مبتلا نموده‌اند بکمال روح و ريحان و حکمت القاء نمائيد
آنچه را که سزاوار است و مقام حضرت شيخ و مرفوع سيّد عليهما

بهاء اللّه و عناياته بسيار عظيم است وقتی از اوقات اين کلمه

مبارکه از معدن حکمت الهی ظاهر فرمودند  يا عبد حاضر

حضرت احمد و کاظم آگاه بودند و از معانی کتب الهی مطلع

و با خبر نظر بجذب قلوب بعضی بيانات فرموده‌اند و مقصود

تقرّب ناس بوده که شايد بکلمه حقّ فائز شوند چنانچه فائز

شدند نفوسيکه اوّل بشريعه الهی وارد گشتند آنحزب بوده

و اين فقره گواه است بر آگاهی و علم و حکمت و سبيل مستقيمی

که بآن متمسک بوده‌اند هنيئا لهم" انتهی  در اوآخر
مکرر حضرت سيّد عليه من کلّ بهاء ابهاه ميفرمودند آيا
نميخواهيد من بروم و حقّ ظاهر شود اصل مقصود اين کلمه

بوده ولکن نظر بمقتضيات حکمت ظاهر شد از ايشان آنچه

ظاهر شد و اينکه از مظاهر امر سؤال نمودند ايشان در بطن

ام دارای مقامات بوده و هستند و بمقتضيات اوقات و اسباب

ظاهر شده  اينکه از آيه مبارکه منزله در کتاب اقدس سؤال
ص ٢٣

شده قوله تبارک و تعالی :

"من يدّعی امراً قبل اتمام الف سنة کاملة الی آخر بيان اللّه

اين فقره عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة "يا
ايها الناظر الی الوجه و الطائف حول الامر آنچه عرفانش بر

کل لازم بود در اين آيه مبارکه نازل و بر کلّ فرض است

اقرار بآن و تمسک بآن اکثری از جهال غافلند و در سبيل
اوهام سالک و ناس هم اکثری بی خبر لذا اين آيه مبارکه

محض فضل نازل تا متابعت هر ناطقی ننمايند و سبب تضييع امر اللّه نشوند" انتهی.

فی الحقيقه اين آيه مبارکه عنايتی است بزرگ از برای کلّ چه که

آن محبوب ميدانند هر روز از شطری نعيقی ظاهر و همچنين
اعمالی که سبب و علت تضييع امر اللّه بوده گمانشان آنکه امر اللّه

بمثابه لعب اطفال است هر يوم بلعبی مشغول و بکلمه ناطق

قد خسر الّذين نطقوا بما لا اذن اللّه لهم و عملوا ما بکت به

عين العدل و الانصاف بايد آن محبوب ناس را متذکر

دارند و اينکه از آيهء مبارکه اُخری سؤال نمودند قوله تبارک

و تعالی :  "قل هذا لهو العلم المکنون الّذی لن يتغيّر"

مقصود اين بيان از باقی آيه مستفاد ميشود قوله تعالی:

"لانّه بدء بالطاء المدلة علی الاسم المخزون الظاهر

الممتنع المنيع و عدد تقسيم با عدد جامع کسور تسعه مطابق

ص ٢٤

و موافق است  امروز عالم غيب و شهاده طائف طاء مدله است

لعمر مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فی السموات و الارض مخزون

است در اين سلطان حروف يعنی طا آنچه که اقلام عالم از ذکرش عاجز و قاصر است......" انتهی.

                      باب دوازدهم

      الواح مبارکه درباره اکسير و شرح قول ماريه
جمال قدم جلّ جلاله در لوحی ميفرمايند قوله تعالی :

                         هواللّه

و اما ما سئلت من الحجر فاعلم بانّه مطروح فی کلّ مکان و فيه
قدرنا کنوزا ما اطلع بها الا من علمناه علما من لدنا انّ ربّک

لهو العليم الخبير انّه واحد فی نفسه و يظهر منه الکثرات

طوبی لمن عرفه و شهد قدرة اللّه فيه و لا يمنعه عن هذا الصراط

المستقيم انّه لکنز اللّه بين عباده و مخزن الاسرار بين خلقه

و مطلع القدرة لکل عارف بصير قدرنا فيه ماء و سمّيناه بالفرّار و

ربّينا ارضه بهذا الماء الی ان صعد بقوة الماء الدهن

الّذی کان مستورا فيه و انّه لکبريت الاحمر و اکليل الاکاليل
و النفس التی تکلمت فيها الحکماء و ماتت فی حسرتها خلق

کثير و انّه ماء فی منظره و نار فی طبيعته و هواء فی سرّه

و قدرنا فيه الارض و سقيناها بمائه و انبتنا منها رياحين
ص ٢٥

الحکمة و انّه لسرّ عظيم فاعلم بان من الحجر يتمّ هذا

العمل وحده و لا يدخل فيه خارج ولا يخرج منه داخل

قد خلقه  الله آية قدرته بين العالمين و انّه لاصل الّذی
تکلم فيه الحکماء و الزيبق ماء الّذی يقطر منه و انّ هذا الماء

مفتاح الامر لو انت من العالمين و اذا حصل لک المفتاح

فافتح به ابواب کنائز ربّک فی هذا الحجر الّذی منه ينفجر

الانهار من لدن حکيم خبير و هذا المفتاح فی منظره ماء

و فی باطنه نار و اذا سلطته علی الارض يصعد بقوة الماء دهن

الحکماء انّه قد سمّی بکل اسم و انّه لهو الدم الاطهر

و الهواء النافذ و الذهب الطاير و النفس الرطبة و انّه لجوهر

الفاعل الّذی من فعله تحيرت افئدة البالغين فلما عرفت

الحجر و اخذت علی قدر حاجتک طهّره ثمّ فصّله من النار

اذا يظهر لک عناصر الاربعة و تجد نفسک فی حيرة عظيم
خذ مائه و انّه هو الذکر و زوجه باخته التی سمّيت بالکبريت
واذا مضت ايّام يعقد الماء نفسه و يظهر المولود و اذا رأيت
فاشکر اللّه ربّک و ربّ العالمين انّه لهو البيضة الشقراء و قدّرنا

فيه الروح و النفس و الجسد و انّا سمّينا هذه البيضته بالحجر

تاللّه کشفنا ما هو المستور عن اعين العلماء و العرفاء و الحکماء

و کان ربّک علی ما اقول شهيد و اذا بلغت اليه و رزقک اللّه

به هذا اوّل مقام التدبير خذه بحول اللّه و قوته ثمّ اخرج

ص ٢٦

منه الروح و النفس والجسد ثمّ طهر کلّ واحد منها ثمّمزجها

فی قرعة عمياء ليصير کلها شيئا واحدا اذا تيمّ لک العمل

و تری قدرة ربّک و تجد نفسک متحيرا فی هذا الصنع العظيم
و اذا لو تلقی درهما منه علی الف الف من اجساد المعتدله

ليقلّبها باذن اللّه خالق البرية و تجدها شمسا ابريزا

خالصا کذلک بينا لک بيانا شافيا يستغنی به الفقراء

و المساکين ينبغی لمن عرفها بان لا يصنعه لنفسه و يکون

من المتقين تاللّه عند ربّک علم الاوّلين و الآخرين و کلما

سمعت من الّذی کفر باللّه انّه افتری قل يا ايها الکاذب فات

بسرّها انک لتجده فی خسران عظيم انّه يکتب بعض ما سمع

منا و ما اطلع بظاهر ما جری من قلمنا و لساننا و انک تصدقنی

لو تکون من المنصفين انّه لا يعرف اليمين عن الشمال و کيف
ما ستر فی سرادق عظمة ربّک المقتدر الحافظ العليم انا نزّلنا

فی کلما سئلت الواحا شتی لو تريد فانظر فيها لتوقن بان العلوم

کلها عند ربّک و ما اطلع بها الّا نفسه العليم" انتهی .

و در لوحی ديگر ميفرمايند قوله تعالی :

و اينکه سؤال از قول ماريه نموديد اصل عمل ماريه در صمغه

بيضا وحمراست وصمغه حمراء را از صمغه بيضاء اخذ نموده

و من ظفر به فقد ظفر بالغاية القصوی و اوست دهن حکماء

و کبريتهم و بيضة شقراء و هذا معنی قولنا لو لا القمر لم تکن

ص ٢٧

الشمس و لو لا الفضة لم يکن الذهب و اردنا من الفضة الارض

البيضاء و انّها هی الصمغة البيضاء و اخرجنا منها الذهب

و سميناه بالصمغة الحمراء و له اسماء لا تحصی ما اطلع بها

احد الّا من عنده علم الکتاب و عند ربّک علم کلّ شیء و فی

قبضته مفاتيح خزائن الاشياء يعطی لمن يشاء و يمنع عمّن

يشاء انّه لهو العزيز الوهاب و اما فذکرت انّها قالت

خذ من فرع الحجر لا من اصله و لا من الحجر الی آخر قولها.

بدانکه اصل مقصود در اين فن شريف معرفت حجر مکرم است

و اخذ فرع حجر منوط بعرفان اصل حجر است و هر نفسی

باصل عارف شد از امثال اين عمل مذکوره غنی و مستغنی

خواهد بود چه که بر اعمال عظيمه قادر است وجميع حکماء

اصل حجر را کتمان نموده‌اند غايت کتمان و آنچه هم از اعمال

ذکر نموده‌اند يا محذوف الاوّل است يا محذوف الآخر يا
محذوف الوسط هيچ عملی را بترتيب ذکر ننموده‌اند

و آنچه از اعمال برانيه ذکر نموده‌اند لاجل انصراف

انظار از اصل عمل جوانيه بوده از برای اعمال جوانيه امثله

در برانيه يافته‌اند و ذکر نموده‌اند وهمان ذکر اشيای برانيه
رموز و اشارات و کنايات و استعارات و تشبيهات حکما است

مثلا ذهب ذکر نموده‌اند و مقصود از ذهب ذهبی است که

در معدن مخصوص است و چون مناسبت  و مشاکلت ما بين
ص ٢٨

ذهب جوّانيه و ذهب برّانيه در لون و طبع بوده لذا ذهب

گفته‌اند و چون ناس بمقصود پی نبرده‌اند لذا سالها

در توهمات خود عمر صرف نموده‌اند و مشغول شده‌اند

و بحسرت زيسته‌اند و بحسرت رفته‌اند و بمقصود فائز نشده‌اند

ذهبهم ذهب و ليس بذهب و قمرهم قمر و ليس بقمر لذا قالوا
ذهبنا لا ذهب العامة و کذلک الفضة مع ذلک اکثری از عباد

در ظلمت اعمال برانيه عمر تلف نموده‌اند و بفجر صادق فائز

نشده‌اند و اينکه جوانيه ذکر نموده‌اند نظر بآنست که طبايع
اربعه در شیء واحد که بحجر تعبير نموده‌اند مستور است

و بعد از تفصيل نزد متبصرين همان جوانيه برانيه ميشود ماداميکه

طبايع اربعه در باطن معدن خود مستور و غير مفصول لفظ

جوانيه بر او صادق و بعد از تميز و تفصيل در ظاهر اسم برانيه
بر او صادق و در اين مقام برانيه عين
جوانيه بوده و جوانيه نفس برانيه ولکن بعضی از حکماء

از برای طبايع اربعه و اسطقسات العوالی القديمه که در

نفس حجر مستور و مخزون است اشيائی قريب المناسبه

والمشاکله در خارج يافته‌اند و ذکر نموده‌اند و برانيه ناميده‌اند

چنانچه مجملی از آن ذکر شد و مقصود از قدم قدم زمانی است

نه ذاتی چه که مسبوق بعلت است تعالی من ان تقترن

بالحدوث نشهد بان نفس القدم الّذی ادرکه المقرّبون

ص ٢٩

و المخلصون هو حادث عنده و انّه لم يزل کان مقدسا عن ذکر

القدم و الحدوث و انّه لمقدّس عن الذکر البيان و ما سمی

به نفسه من الاسماء و الصفات هذا من فضله علی الاکوان

تعالی الرحمن عمّا قدر فی الامکان و انّه لهو العزيز المنّان
بدان ای سائل که اصل مقصود عرفان حجر است و تفصيل
ما هو المکنون فيه و تطهير و تزويج آن و بايد نفس حجر

باعانت خود حجر تطهير شود و تفصيل گردد چه که اگر غير حايل
شود مزاج مشکل است پس بگير حجر را و بعزرائيل عذاب

روح و نفس را از او خارج نما بعد بتطهير آن جهد کن تا از

اوساخ مانعه حايله بتدبير عمليه پاک و طاهر شود و بعد آنچه

خارج نموده برگردان بجسد تا بتأييدات اسرافيل روح آن

جسد مرده زنده شود و خلق بديع ملاحظه کنی فتبارک

اللّه احسن الخالقين چه که جسد روح غير را قبول نکند

و همچنين روح بجسد غير اقبال ننمايد هذا لحقّ و لا شکّ
فيه و اين روح و نفس بعد از تفصيل اگر چه دو شیء ملاحظه

ميشوند اما در حقيقت و ذات متحدند و يک شیءاند

و آنچه از حجر خارج ميشود بکل اسماء ناميده شده يعنی

در هر مقام بمناسبت آن مقام باسمی ناميده شده مثلا قبل از

خروج از معدن باسمائی ناميده شده و همچنين بعد از

خروج و قبل از تطهير باسمائی و بعد از تطهير باسماء اخری

ص ٣٠

و همچنين در مقامات ظهور اثر و فعل و در هر مقامی هر يک از

روح و نفس و جسد باسمی ناميده شده مثلا لفظ فرّار که

در کتب حکماء مسطور است مقصود ماء منحل مقطّر از حجر است

و اين ماء را ماء الکبريت و ماء الشب و الخل و لعاب الافعی

و الخمر و نار الهواء و امثال آن ذکر نموده‌اند و اينکه گفته شد

ماء الهواء و نار الهواء است اين تمام بيانست اگر بآن عارف

شوی مستغنی شوی از عمل کلّ روی ارض هواء صاحب

دو رکن است نار و ماء يعنی رطوبت و حرارت و اين ماء

الهی قبل از کسب دهنيت از ارض کبريتی ماء الهواء ذکر ميشود

چه که رطوبت در آن غالب است و بعد از آنکه اين مقطر

اوّل که ماء است و هواست کسب ناريه از مقطر ثانی نمود عنصر

نار مکنونه در او از او ظاهر  در اين وقت بنار الهواء ناميده

ميشود و اين رکنين اعظمين که فی الحقيقه فاعلينند از هواء

ظاهر فسبحان من علق الالوان به و فيه کنز ما تحير عنه

العقول  باری جميع اسماء مذکوره بماء منحل از حجر

راجع و همين قسم ارض حجر و ما يخرج منه را قياس کن هر يک
باسماء بسيار ناميده شده‌اند حافظ اين کنز احديه اسماء

مختلفه شده تا حقيقت آن از جاهلين مستور ماند و از انفس

خائنه محفوظ گردد و بعضی بروح و نفس و جسد اختصار

کرده‌اند و بآن ناميده‌اند و بعضی ارض را حجر گفته‌اند

ص ٣١

و ما يخرج  منه را زيبق  و کبريت ناميده‌اند و اين زيبق وکبريت
اگر چه در صورت مغاير و مختلفند ولکن فی الحقيقه متحدند و

يک ذات و يک نفسند  چه اگر مشابهت ومشاکلت باطنيه نباشد

حل  طبيعی که منتهی  مراتب تشميع اوّل رتبه اوست

دست ندهد در اين صورت مزاج ممتنع فاعلم انّ المزاج

بعد الحلّ کما ان العلم قبل العمل .

ای سائل جهد کن که بعنايت رحمن از کوثر حيوان حکمت

و بيان که از قلم قدم واسم اعظم جاری شده بياشامی و بمقصود

فائز گردی  باری اين زيبق وکبريت را که از معدن واحد

ظاهر شده و اخ و اختند و بذکر و انثی ناميده شده‌اند

اين دو را بايد تطهير نمود تا اوساخ مانعه زائل شود

و قابل امتزاج گردند و مقصود از تطهير آنکه تدبير نمود

تا آن مشاکلت باطنيه در صورت طاهر شود تا قابل مزاج گردند

مثلا زيبق رطوبت ظاهريه او مانع امتزاج او با کبريت است

ای عاقل آب و نار هرگز امتزاج نپذيرند چه که آب آتش را

بيفسرد و مخمود نمايد  اين دو ضدند وقابل امتزاج نه

پس ماء الهی را که از عين حجر حکمت ربّانی جاری شده

و به فرّار ناميده‌اند بايد تدبير نمود تا رطوبت ظاهريه که مانع

از امتزاج با نار کبريتی است زايل و غايب شود و حرارت باطنيه
که جهت مشاکلت با کبريت است طاهر شود در اين صورت

ص ٣٢

مزاج سهل است چه که دهن با دهن زود امتزاج گيرد ولکن

آب و دهن هرگز امتزاج نگيرند  پس جهد کن تا دهن

باطنيه زيبقی که نظر بغلبه رطوبت افسرده مانده و محجوب

گشته بتدبير عملی طاهر شود با نفس کبريتی که فی الحقيقه

دهن است متحد شوند و سبب اعظم اتحاد و مزاج در اين
حکمت ربّانی و صنع اعظم مشاکلت است . ای سائل بسيار

فکر کن تا حقيقت و اسراری که از قلم مختار جاری شده ادراک

نمائی و اگر معانی آنرا ادراک کنی يقين مينمائی که آنچه

ذکر شده حقّ است و نيست بعد از حقّ مگر ضلالت و خسران

و شهادت ميدهی که زمام کلّ علوم در قبضه قدرت سلطان

غيب و شهود است و مفتاح اين کنز اعظم و سرّ اکرم را بعضی

نار دانسته‌اند ولکن مفتاح المفاتيح عقل و درايت عاملين
بوده و خواهد بود چه مشاهده ميشود اکثری از ناس

اشيای متضاده که در ظاهر و باطن مغاير و مخالفند گرفته

و عمر ها صرف نموده و مينمايند که اشياء متنافره حل شوند

و امتزاج گيرند و اين محال بوده و خواهد بود و حل طبيعی

و امتزاج حقيقی حاصل نشود مگر بمشابهت و مشاکلت ابکار

اسرار مستوره که لازال در غرفات حفظيه عصمتيه الهيه مستور

بوده ظاهر و هويدا گشت لعل اللّه يحدث بذلک امرا.

ای سائل ظهور هر امری و احداث هر صنعتی بامر مسبب

ص ٣٣

الاسباب معلق و منوط شده ياقوت را از معدن آن بايد
طلب نمود و همچنين جواهر حکمت را بايد از معدن آن که

حجر است طلب نمائی و غير از آن نيابی اگر چه در تمام عمر

تفحص کنی ناظر شو باسباب متوکل علی اللّه مسبب الاسباب

و انّه مفتح الابواب و مربّی الارباب.

ای سائل معلوم شد که مقصود از ماء الهی نه هر آبی است

بلکه ماء مقطر از حجر مکرم است و اين ماء اگر چه در ظاهر

بصورت ماء است ولکن در باطن نار است و اطلاق لفظ ماء

بر او نظر برطوبت و برودتی است که در ظاهر او مشهود است

و اطلاق اسم نار نظر بدهنيت و کبريتيتی است که در باطن

او مستور است پس اين زيبق و کبريت اگر چه در صورت دو اند

در حقيقت و ذات يک شخصند   و اما نفس حجر اصلش از ماء

است و مصنوع است و فاعل است و حامل زيبقين است وصاحب

نفسين و مطلع روحين و حرکت فعل اوست که از حرارت او احداث

ميشود سبحان اللّه اصل امر از يک شیء است و او در ذات

خود واحد بوده مع ذلک بطبايع مختلفه و ظهورات متغايره

و الوان متعدده و اسماء کثيره ظاهر گشته و ناميده شده

ملاحظه کن مخزن و مبدأ اين امر واحد است و آن حجر است

و بعد از تفصيل سه ميشود چنانچه معلوم شد که از حجر

روح و نفس خارج ميشود مع ذلک در اين الواح بچند اسم

ص ٣٤

ناميده شده در مقامی زيبق و کبريت و در مقامی روح ونفس

و همچنين زيبقين و نفسين و روحين  و فرّار و ماء الهی ذکر

شده و مبدأ جميع اين کثرات شیء واحد بوده و باقتضای

مقامات تدبير و اخراج الوان و اصباغ باسمی موسوم گشته

مثلا در مقامی بزيبق ناميده شده لانّه يظهر من النار وقتی

بآب ناميده لرطوبته و برودته و در مقامی بکبريت مذکور شده

نظر بکبريتی است که ماده اشتعال است و در او مستور است

در مراتب تدبير هر يک در مقامی بلون و اثری ظاهر ميشوند

و باقتضای آن باسمی موسوم ميگردند لذا نبايد از اختلاف

اسامی که در کتب مذکور است شبهه نمائی و بيقين بدان که

اصل امر و مبدأ آن شیء واحد است و باسماء لا تحصی ناميده

شده و بظهورات متکثره ظاهر گشته و همچنين حجر و مايخرج

منه را بمعادن سبعه که در عرف حکماء متعلق بانجم سياره اند

ناميده‌اند مثلا در مقامی بنحاس ناميده‌اند للونها و بطئها

فی الذوب و چون جسد بتدبير سريع الذوب شد و از ظلمت

خلاص و فارغ گشت برصاص ابيض ناميده شده و چون صبغ حجر

بقوت زيبق محلول متصعّد شد بذهب ناميده‌اند لاعتداله و

ظهوره و لونه و اشراقه و اوست اکليل الاکاليل و کبريت اصفر

و ذهب حکماء و سرّ النار و سرّ الاسرار و الّذی فاز به فقد فاز

بما اراد و ما بقی معادن را بهمين قسم قياس کن و باخلاط

ص ٣٥

اربعه صفراء و سوداء و بلغم  و دم که ظهورات طبايع
اربعه اند در شخص انسانی ناميده‌اند پس از خدا بخواه

تا بمعدن حکمت الهيه که در اشرف اجناس ثلاثه مکنون

است باعانت مظهر کليه رحمانيه فائز شوی و راه يابی.

ای طالب اگر بمطلوب رسيدی جهد کن از متقيان وشاکران

باشی چه که اوست کنز اعظم وحامل حجر مکرم وبقدر

حاجت از او اخذ کن و بنار يابسه تفصيل نما و بعد از تفصيل
اخراج غير مشاکل کن و چون غير مشاکلين خارج شدند و مشاکلين
مهيا شدند اين مقام تزويج اوّل حکما است پس اين ماء الهی

را که ذکر است و روح است وفاعلست بارض کبريتی که انثی

و مفعول است تزويج کن چون چندی بر آيد و بگذرد نطفه

منعقد شود چه که گفتيم حجر مصنوع است و اوست کنز مکنون

و سرّ مخزون پس اين ولد نورانی را که بقوه روحانی بوجود

آمده و از عنصرين متقاربين متشاکلين يعنی زيبق و کبريت
موجود شده از بطن امّ خارج کن اين زمان زمان تطهير
است و اگر گفته شود زمان تزويج است آن نيز صدق است

ولکن زمان تحليل است. بفهم ای سالک اشارات کلمات

مالک اسماء و صفات را و بيقين بدان تا اين حين کشف

حجبات اين علم اعظم و سرّ اقوم اقدم باين نحو نشده نه از

برای اصفياء نه از برای اولياء قل سبحان ربّنا الاعلی الّذی
ص ٣٦

ظهر باسمه الابهی مرّة اخری و اضطرب به من فی الارض و

السّماء الّا من تمسّک بحبل المحکم الدرّی الّذی علق فی

ملکوت الانشاء بامر اللّه مالک الاسماء پس بگير اين ولد

مکرم را يعنی ارض معقوده را که از نار کبريتی و ماء زيبقی

بوجود آمده و به پاره ای از زيبق محلول که ماده و حقيقت اوست و

از عنصر عالم اوست مخلوط نما و در آتش ملايم معتدل بگذار تا

آنچه از ذات کبريتی در اين ارض طيبه مبارکه مکنونست بقوت

مفتاح زيبقی حل شود و بآب متحد گردد اين عمل مکرر شود

تا آنچه از صبغ که نار است و دهن است وحقيقت نفس است

از ارض خارج شود استغفر اللّه بيش از اين اذن گفتن

نيست و بعضی بزيبق وحده اکتفا نموده‌اند يعنی اين
محلول زيبقی که حامل صبغ شده و حقيقت کبريتی را بحکم

جنسيت در خود پنهان نموده تفصيل نموده‌اند و صبغ مطهّر
را از او اخذ کرده‌اند و عقد نموده‌اند وحل نموده‌اند وعمل

را تمام کرده‌اند من بلغ اليه فقد بلغ الی الملک الاعظم

اينست زيبقی که در کتب مسطور است و اوست دم اطهر که

بهواء ناميده شده وکبريت احمر و اگر چه اين صبغ که خلاصه

کبريت و زرنيخ است فی الحقيقه مرکب از روح و نفس و جسد

است و صاحب طبايع اربعه که بقوه روحانيه از هر رکنی اخذ

ص ٣٧

نموده وبا خود متحد ساخته و احتياج برکن آخر نداشته و ندارد

چه که حامل جوهر فاعل است و او بذاته صابغ است چه اگر

بذاته صابغ نباشد محال است بتدبير صباغ شود  بلی تدبير
مخصوص آنست که اين جوهر نفس نورانی که از معدن الهی

ظاهر شده طاهر شود و از وسخ و سواد و رطوبات خارجه

مفسده غير معتدله که مانع ظهور اثر و فعل او است پاک گردد

اوست آيه غلبه الهيه لذا باکليل غلبه ناميده شده چه

غالب است بر کلّ اجساد ولکن اگر روح و نفس بارض طاهره

نقيّهء خود که ارض عطشان ناميده‌اند تدبير شود احبّ و

اسلم است ولی بيواسطه امتزاج نگيرند و اتحاد نپذيرند

چه که اين صبغ که بنفس رطبه و نوشادر جنسی معدنی ناميده

شده وآب بوده و کسب دهنيّت از ارض خود نموده و هواء شده

و بعد از نشف رطوبات بصورت نار که حقيقت کبريتی است

ظاهر شد وبنفس يابسه موسوم گشت اگر او را بارض يابسه

بخورانی البته نار ارض را بگذارد  در اينصورت حل طبيعی و

مزاج حقيقی مشکل است چه که ارض عطشان مستحقّ آبست

اگر آتش دهی البته هلاک شود و هرگز زنده نشود پس بايد
اين ارض يابسه را بآبی که از عنصر اوست و فی الحقيقه اصل

و حقيقت و ماده اوست بنوشانی تا نبات حکمت ربّانی از اين
ارض مبارکه انبات نمايد  مختصر آنکه ارض محتاج آبست و

ص ٣٨

همچنين نار چه که غذای حرارت رطوبت است فکر لتفهم ما

هوالمقصود وچون اين دو رکن بتربيت آب معتدل شدند

قابل امتزاج کلی خواهند بود و اين آخر مقامات تزويج است

و تزويج ثالث است و اين ارض ثانی که غير ارض اوّل است و فی

الحقيقه بقيه اوست و ارض باقيه است برماد ناميده شده و انّها

صابرة علی النار لن يجزع ولن يهرب منها.

پس اين رضيع را از لبن عذراء که از عنصر اوست و موافق است

تربيت کن چنانچه از قبل ذکر شد که اگر غذای غير موافق باو

دهی در حين هلاک شود و ابدا بحدّ رشد و بلوغ که مقام

تصرف و غلبه و تأثير اوست نخواهد رسيد و فی الحقيقه اين
ارض ميت است چه که روح او اخذ شد پس بايد باعانت روح

مبعوث شود يعنی زنده و پاينده گردد و در عمل قمر احتياج

بصبغ نيست بايد ارض را بروح وحده تشميع نمود تا حل

شود و تکرار نمود تا تمام و کامل گردد و اگر صبغ مطهّر باين
ارض مشمّع بخورانی عمل شمس تمام است وديگر مراتب تشميع
و حل و عقد منوط بعقل و درايت عامل و ظهور فعل است دخلی

بتجديدات وقتيه و عدديه ندارد چه که بسا شده بعد از

مراتب تشميع بيک حل و عقد اثر ظاهر شده و بسا شده از سه

بار تجاوز نموده و الامر بيد اللّه يظهر کيف يشاء ويا آنکه اصل

حجر را بماء الهی و مفتاح زيبقی حل کن و آنچه از او اخذ

ص ٣٩

شد مجدد بر ارض باقيه مسلط کن ولکن بتدريج که يکمرتبه

غرق نشود و چندان تکرار نما تا جميع ارکان از روح و نفس

و جسد آب شوند و اينست که گفته للحجر طريق جوانی

و هو ماء فی منظره و نار فی طبيعته محرق بحرارته کلّ ما

فی طباعه پس بآتش ملايم بگذار تا حرارت نار رطوبات را از

اين مياه حذف نمايد و صورت ناری که در ذات اين مياه

مضمر وباطن است ظاهر شود وصورت آبی مضمر گردد و چون

دهنيت باطنيه ظاهر شد ناچار عقد شود پس حل کن و عقد

کن تا فاعل گردد و از اين بيان که از قلم رحمن جاری شد ميزان

طبيعی مکنون مستور واضح و مبرهن گشت ديگر احتياج

بميزان خارجه ندارد لو تعرف ما ذکر لتفرح و تجد نفسک

ملک الارض کلّها و توقن بانّ مفاتيح العلوم فی قبضة سلطان

المعلوم الّذی به شقّت حجبات الموهوم و انّه لهو الحقّ
علّام الغيوب لا اله الّا هو المهيمن القيّوم و يا اگر خواهی

جوهر فاعل را از اعراض اخذ نمائی و طير حکمت الهی بشباک

تدبير صيد کنی پس بگير حجر را و بآب سحق نما تا آنچه

صبغ است و سريع الانحلال است باين آب مفتاحی که زيبق

است حل شود و آب زياده کن تا آنچه حل شده صعود

نمايد و بر وجه آب ظاهر شود اوست دهن اعظم و زيبق

شرقی و هوای حقيقی وروح الهی وذهب ذی الجناحين
ص ٤٠

که بقوت جناحين يعنی آب مفتاحی و نار عنصری طيران نموده

و متصاعد شده ولکن فی الحقيقه جناحين رکنين اعظمين
فاعلين است که در نفس اوست و باين دو جناح طاير است در کل

اجساد و اوست طبيب بحر که صحت اجساد عليله مريضه

از بريّه و بحريّه و معدنيّه بحذاقت او منوط است و اوست

مظهر اسم اللّه الغالب و اسمه الغنی و اسمه القادر

اشهد اللّه وملئکته و انبيائه بانّا بيّنّا فی هذه الالواح ما

کان مستورا فی ازل الازال و بذلنا المتبصرين علم اللاهوتی

المکنون المصون الّذی کان فی سبحات الجلال و نوصی

عباد اللّه بتقوی اللّه و اتباع امره و الانقطاع عمّا سواه انّه

وليّ من والاه و انّه علی کلّ شیء قدير.

ای سائل بشنو نصح قلم امر را و چون اراده اين صنعت مکنونه

نمودی اوّل تعقل وتفکر نما که اين صنع اکبر وجود دارد يا
آنکه مثل سيمرغ و عنقای عباد است که اسم بی مسمّايند واين
اشياء بايد متشاکله و متقاربه باشند و يا مختلفه و متضادّه

و چون مطلع شدی و يقين نمودی بوجود و معدن آن در تحصيل
اگر جهد نمائی لا بأس عليک و اليوم حکمای ارض اين سّر ربّانيه
و حکمت الهيّه را انکار نموده‌اند ونزد خود ببرهان ثابت

کرده‌اند که چنين چيز محال است و اگر دلائل قوم ذکر شود

بطول خواهد انجاميد  باری سبب انکار حفظ يد مختار

ص ٤١

است که اين کنز را از ابصار خائنين وايدی سارقين حفظ

فرموده ولکن عنقريب بعضی تصديق نمايند و اذعان کنند و

ظهور اين کنز مستور بين هؤلاء علامت بلوغ دنياست و بعد

از بلوغ خطر عظيم و بلای عقيم عالم و اهل آنرا از عقب

مگر آنکه کلّ در رضوان الهی وارد شوند.

ای طالب نصح غلام مسجون را بشنو و قبل از عالم عامل

مشو و از غير معدن عامل مباش قد قدّر لکلّ شیء سبب

و لکلّ امر مخرج ان اردته لا تغفل منه ان ادخل کلّ بيت
من بابه کذلک نزّل من قبل و اذا فی هذا اللوح المبين
در معدن اين صنع اعظم تفکر کن تا يقين نمائی و عارف شوی

از قبل از قلم اعلی نازل که در اشرف اجناس ثلاثه موجود است

درست تعقل نما در عالم اصغر است و عالم اصغر حاکی از عالم

اکبر بل محيط بر آن و افلاک را عالم اکبر دانسته‌اند و

اجناس ثلاثه حيوان و نبات و حجر که مقصود از آن معادن

است گفته اند و همچنين در اشرف امکان موجود و گفته‌اند

در طور است يعنی طوريکه مضاف و منسوب بعالم اصغر است

واگر نفسی باين تلويحات که ابلغ از تصريح است ملتفت نشود

وحقّ را نيابد تعرض او باين علم مصلحت نبوده ونخواهد بود

فو محبوبی الابهی ماقصرت و ما کتمت و لکن اللّه يرزق من

يشاء و انّه لهو المعطی الوهاب.

ص ٤٢

بدان در اصل حجر اختلاف بسيار است بعضی ذهب را

دانسته‌اند و بعضی روح را و بعضی زاج را گفته اند وبعضی

زيبق و کبريت را دانسته‌اند وبعضی شعر و آبار و نحاس

و امثال آن گفته‌اند وا کثری بيضه دانسته‌اند و کتب مشحون

است باين اذکار و تو بعقل و درايت در اين الواح تفکر نما تا

بيقين صادق مبين معدن حجر را بشناسی و بهر کتابی

مطمئن مشو چه که اکثری از طالبين چون فی الجمله در کتب

تتبع نموده‌اند بتصنيف و تأليف مشغول شده‌اند اتحسب

اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا کالانعام بل هم

اضلّ سبيلا ضلّوا و اضلّوا و عندنا علم کلّ شیء کلّشیء فصّلناه

تفصيلا و همچنين بعضی از حکما نوشته آنچه را که ابدا ادراک

ننموده‌اند  باری صادق و کاذب در هر عصری بوده پس عقل

را که وديعه ربّانيه است سراج کن و باين سراج وهاج در

ظلمات کلمات وارد شو که شايد از فضل مالک اسماء و صفات

بچشمه حيات برسی ابدا بروايات و بشارات احدی مطمئن

مشو چه که مشاهده شد نفس مشرک باللّه و شارب دماء

اوليائه در سنين معدودات که تلقاء وجه حاضر بود از هر

علوم و فنون چيزی استماع نموده و همان را نوشته و بمردم

داده و باينجهت اظهار فضل نموده از جمله نفسی مذکور نمود

که مخصوص او اوراقی در اين علم نوشته مع آنکه واللّه الّذی

ص ٤٣

لا اله الّا هو حرفی از آن مطلع نيست و از جمله عمل مناصفه را

برای ابلهی مثل خود نوشته و اينقدر شاعر نيست که امثال

اين اعمال لم يزل مردود حقّ بوده چه که مناصفه از اصل

خدعه و مکر است و عمل بآن حرام استغفر اللّه العظيم من

عمل هذا الزنيم و ای کاش عالمی در اين فن قطع نظر از عمل

علما آن ملحد عنود را ميآزمود فو اللّه العزيز المحمود اين
غلام بل ماکان و مايکون از امثال آن نفوس متحيرند ولکن

صاحب سمع صوت اصلی را از صوت عاريتی تميز دهد چه که

ما يظهر من الحقّ بنفسه يشهد بانّه من الحقّ وليس له

کفو و لا شبه فی الملک ولکن اين در صورتی است که اهل سمع

و بصر موجود باشند و فی کلّ الاحوال انّ اللّه غنی حميد
از حقّ تعالی علمه توفيق بخواه بعد در اين الواح و بعضی

الواح عربيه وفارسيه که در اين علم از قلم قيوم نازل شده نظر

نما تا بر اصل و ماده امر مطلع شوی بعد از اطلاع شروع در عمل

نما انّه ليهدی من يشاء الی صراط مستقيم و الحمد للّه

ربّ العالمين  محض فضل رشحات علم و معانی از سحاب

بيان رحمانی ترشح نمود و الّا اليوم يوم سؤال و جواب نيست

با يد کلّ نفوس از کلّ اشياء منقطع شوند و بتبليغ امر اللّه

و نصرته مشغول گردند  من وجد لذة هذا المقام لا يلتفت

الی دونه و يفدی نفسه حبّا لربّه العزيز الکريم
ص ٤٤

نسئل اللّه بان يسمعنا ندائه من سمع لا يسکن و الّذی سکن

انّه ما سمع و يستقيمنا علی امره و انّ هذا فضل قد کان اعظم

من کلّ عظيم و يوفّقنا علی ما اراد و يرزقنا حلاوة حبّه و ذکره

و انّه لهو المقتدر العزيز القدير.

انّا زيّنا سماء البيان بکواکب درّيات الّتی هی اربع کلمات

محکمات الاولی فاعلم انّا سترنا المعادن کلّها وجدنا

معدن الحجر و العقل فی طور واحد سبحان من انفجر

من الاحجار الانهار و اودع فيها جوهر المختار الّذی

لا يغرقه المياه و جعله مفتاح الاعظم لخزائنه الّتی سترها

عن الابصار الّا لمن شاء و اراد و انّه لهو العزيز الجبار

الثانيه فاعلم بانّا مرّة نذکر الحجر و نعنی به حامله لذا قيل
و قلنا فی الالواح شتّی انّه موجود فی کلّ مکان ان اعرف يا
ايّها الانسان حکمة الرّحمن ثمّ اشکره فی کلّ الاحيان الثالثه

فبيّنّا ميزان الطبيعی فی غياهب الکلمات بالرموز

و الاشارات ثمّ نبيّن ما اراد الحکماء من الميزان فی اکثر

الاعمال و هو فی الکيفية دون الکمية و هی المشاکلة فاعرف

قدر هذه النعمة التی نزّلت من السماء کلّ شیء فصّلناه

تفصيلا رحمة من لدنا لاهل البهاء الرابعه فاعلم بانّ المقصود

من الولد هو ما يولد من الزيبق و الکبريت و هو الجوهر

المطلوب الّذی يصعد من الارض بقوة الماء و لو تقول انّ المولود

ص ٤٥

ارض لحقّ کما قلنا من قبل لانّه فيها کذلک بيّنّا بلسان فارسی

مبين و انّه لسيّد الجواهر و المعادن کلها و انّه لولد الّذی يطلب

لبن العذراء ان ارضعه ليصير بالغا شابّاً کاملا لا تضطرب

من اختلاف بيانات مالک الاسماء و الصفات کلها يرجع الی

نقطة واحدة کما انّ العلوم فصّلت من النقطة و کذلک الصنايع
تفصّل من النقطة التکوينيّة و هی الحجر و البهاء علی من

توجّه الی المنظر الاکبر و اطلع باسرار القدر" انتهی

و در لوح علی قبل اکبر از قلم مالک قدر نازل قوله تعالی:

"...... ای علی قبل اکبر اکسير اکبر کلمه حقّ بوده و او را

يد قدرت از معدن مکنون باسم مخزون ظاهر فرموده او را در

قرع قلب بنار محبت بپرور و بعد از ظهور اثر آن در جميع
ارکان  اگر ذرّه ای از آن بر اهل امکان مبذول شود جميع نحاس

وجود را ذهب ابريز مشاهده نمائی اينست اکسير اعظم

که قلم قدم بذکر آن مشغول بوده و هست ......" انتهی

و در لوح ديگر ميفرمايند قوله تعالی:

"ش  جناب رحيم
                بنام دوست يکتا

کتابت بلسان عربی لدی العرش حاضر و بلسان پارسی

جواب آن نازل بسمع طاهر مقدس اصغا نما از تأخير امور

دلتنگ مباش هر امری مرهونست بوقتی  در اختلاط و امتزاج

ص ٤٦

اشياء دو مقام ملحوظ يکی بقدرت صرفه بحته و هذا منوط

باذنه و مخصوص لحضرته و ديگر باقتران اشياء متحابه

غير متنافره و اين بعد از معرفت بطبيعت کامله بوده نزد

حکما ببيضه معروفست و آنست حجر معمول مصنوع طبايع
اربعه در او موجود و بعد از تفصيل قابل امتزاج کلی نسئل

اللّه بان يوفّقک علی ما يحبّ و يرضی و يقدّر لک ما هو خير
عنده انّه وليّ المخلصين و البهاء عليک و علی ابنک و من معک

و نسئله بان يوفّق الکلّ علی خدمته و طاعته انّه لهو المقتدر الغفور الکريم" انتهی

و در لوح ديگر ميفرمايند قوله الاعزّ الاعلی:


"الاقدس الابهی"

يا ايّها الموسوم برکن الاوّل من اسمی ...... آنچه در فقره

مکنونه ادراک نموديد و اظهار داشتيد مطابق نبوده و موافق

نيست و اصل امر همانست که از قبل از سماء مشيت نازل بايد
تفکر نمائيد تا اصل را بيابيد کذلک قضی فی اللّوح من لدن

ربّک العزيز الحکيم اوضح از آنچه ذکر شده جايز نه و در الواح

اصرح از آنچه شده محبوب نه چه که کشف اين سرّ اعظم

لازال ممنوع بوده شما در آنچه از قبل و بعد نازل شده تفکر

نمائيد و بعد از ادراک بساحت عرش معروض داريد کذلک

امرتم من قبل انّه بکلّ شیء عليم  اگر چه اصل شجره بتلويح
ص ٤٧

در الواح نازل ولکن آن تلويح ابلغ از تصريحست تفکّر

لعلّ تجد اليه سبيلا آنچه از قلم قدم جاری همان مصلحت

شما و عباد اللّه بوده انّ ربّک لهو العليم الخبير" انتهی.

و در لوح ديگر ميفرمايند قوله تعالی:



 "بسم اللّه الکافی المستعان"

پس بايد اوّل دانست که اين سرّ قويم و امر عظيم را قادر

حکيم و سلطان عليم در چه شیء قرار داده و بعد بايد
نفس و روح را از نفس و هوی مبرا و منزه نمود تا قابل اين
وديعه صمدانيه و اين صنيعه ربّانيه شود پس بگير آب نورانی

را از آتش ظلمانی تا عالی از سافل ممتاز شود و تفصيل ميان

آب و ارض داده شود و بعد از تفصيل تطهير شود تا قابل

تزويج و مزاج گردد يعنی کبريت را بسوزان بآتش ملايم
که آن تعفين رطب حکما است تا ارض کبريت از ماء کبريت
خارج شود و اين قدر اين ماء لطيف حادّ نورانی را باين
ارض ظلمانی مسلط مينمائی تا در تقطير و ردّ تقطير هيچ از آن

آب در ارض نماند و تمام آب حاصل شده باشد بعد

قدری از اين آب بر اين ارض مطهّر مسلط کن و در تعفين
رطب مذکور بگذار و مکرر کن تا اين ماء کبريتی با ارض زيبقی

متحد شود پس قدری از اين ماء بر زيبق جديد بيست ويک
ص ٤٨

نوبت يا کمتر يا بيشتر ميخورانی تا اين ارض مشمّع شود

در اينوقت ارکان حجر که روح و نفس و جسد باشد مهيا
خواهد بود  در اينجا سرّ توحيد حضرت باری در اين صنع

بديع آشکار و هويداست پس قدری از اين خلّ ثقيف که

زيبق انبياء است بر اين ارض مطهّر مسلط مينمائی تا اين
ماء الهی اين فضه مأخوذ از ذهب معدنی را حل نمايد
و جزء خود گرداند يعنی ارض کبريتی با ماء زيبقی متحد

شوند يعنی تشميع شود بعد اين ارض مشمع را چند صباحی

در خلّ بگذار و تا انتهاء تشميع که اوّل مقام تحليل است

تو را حاصل شود اين رتبه تمام ابواب اکسير قمر است و بعد

اگر خواهی دهن مطهّر مذکور را که همان نفس است با اين
ارض مشمع منور بخوران اکسير شمس اتمام پذيرد و اين باب

از ابواب اعظم است من ظفر به فقد ظفر بالغاية القصوی و

ديگر بدانکه بعضی از طالبان اين صنعت روح و جسد

مخالف را ميزان ننموده تدبير نشده تزويج مينمايند که مزاج گيرد

و اين بغايت بعيد است و هرگز بمقصود نرسند اين کلمه

در اين علم از اسرار انبياء و حکماء است که روح در جسد غير
ساکن نشود و جسد روح غيری را قبول ننمايد اگر اين مطلب

ادراک شود بجميع آنچه طلب ميکنی خواهی رسيد
و بعضی حجر را عالم اصغر گفته‌اند که مأخوذ از عالم اکبر است

ص ٤٩

زيرا که انسان را جامع اجناس ثلاثه ميدانند که نبات و حجر

و حيوان است و ظاهر اين هيکل اگر چه از عالم صغير است

ولکن باطن آن حاکی از عالم کبير است و خلق حجر را بخلق

انسان تشبيه کرده‌اند يعنی از ارض ظاهر ميشود و بارض

رجوع مينمايد ولکن از ارض چيزی انبات نميشود مگر بماء

پس بفهم ای سائل اشارات اسرار را درسرائر کلمات يک رمز

از رموز انبيا ذکر مينمايم تا بر جميع اسرار اين امر واقف شوی

اگر برموز آن پی ببری بدانکه خداوند تبارک و تعالی خلق

نمود ارض را در ماء و خلق نمود شمس را تا اشراق نمود

بر ارض پس بخاری و دخانی صعود نمود پس آسمان خلق

شد پس بحکمت بالغه عالم بود که حرارت شمس ضرر ميرساند

ارض را پس بقدرت کامله خلق فرمود سحاب را تا ببارد بر ارض

تا اينکه از او ظاهر شود جميع الوانها و رنگها و ديگر بدانکه

رکن اعظم در اين اعمال مذکور آتش است که بايد باعانت او

جميع اين مقامات اتمام پذيرد ولکن آتش ملايم خفيف زيرا که

سرعت تعلق آتش بدهن معلوم و واضح و مبرهن است احتياج

ذکر استدلال ندارد و اگر خواهی بطريق بديع و سبيل جديد
عمل نمائی وسالک شوی جمع کن انفاس معدنيات و ارواح و

اجساد آنرا بميزان طبيعی که مستور گشته از انظار و افهام

عباد پس تطهير کن تا از وسخ و سواد پاک و خالص شوند

ص ٥٠

تا هر کدام لونی باقتضای عالم و طبيعت خود ظاهر نمايد
يعنی آنچه مقتضی بياض است سفيد شود و هر کدام قابل

حمرت است قرمز و سرخ گردد  بعد مزاج ده اينها را مزاج

کلی واقعی و مزاج کلی صورت نبندد مگر آنکه بگردانی جميع
را آب جاری سيال و بعد در خل بگذار تا مزاج يابند ومتحد

شوند اتحاد حقّ يقين که هرگز منفصل نشوند و جدا نگردند

اگر چه بتمام تدبير حيله نمائی  اينست مقام خلود اجساد

و حشر اجسام از محل خود و بجنت خلود که مقام بقای اين
روح زيبقست در جسد کبريتی مخلد ميشود يعنی ديگر ازاله

صبغ و تغيير و تبديل در اين مقام محال است الّا ان يشاء

اللّه در اينوقت قيامت اجساد در اين رتبه تمام است و اين
از اسرار طبيعيه و جوهر علم صنعيه در عالم طبيعت است که

بتو القاء نمودم پس شاکر باش اين نعمت کبری و عنايت عظمی

را که سبقت نگرفت باو احدی نه از مخلصين نه از کروبين
بعضی از انبياء از زيبق وحده عمل را تمام نموده‌اند و ذکر آن

لم يزل جائز نبوده و لا يزال جائز نخواهد بود  هميشه در

کنائز عصمت مکنون بوده و در خزائن قدرت مخزون خواهد بود

بدانکه اين ثقيف نورانی را که از شجره حکمت ربّانی اخذ

نمودی اگر سه مرتبه ردّ بر سفل نمائی تا حادّ شود با دهن

که کبريتست و صبغ که همان ارض مطهّر است مزاج يابد

ص ٥١

يعنی حل شود و بعد عقد کند و اين هنگام بلون ياقوت

جلوه و ظهور مينمايد و مهياست برای کلّ اجساد يعنی نافذ

و طاير و صابغ است در جميع اجساد معدنيات و ديگر بدان

ای سالک طالب که در معدنيات ظاهره صبغهای لطيفه

جليله غيبيه مکنونست از برای عباديکه موفق شده‌اند باين
نتيجه کبری  اگر چه حيوانی اصبغ و الطف و اشرف و اقوی

و انسب است و بدانکه اشرف معادن که حامل صبغ شده‌اند

چهار است و آن زيبق و کبريت و زرنيخ و نوشادر و اجساد

اينها ذهب و فضه و رصاص و حديد و نحاس است واعظم

کل در باب حمره ذهب از نحاس و در باب بياض قمر از رصاص

و اما نفس حمره کبريت و نفس بياض زرنيخ و زيبق است و تنقيه
و وصل و مزاج عمل نوشادر است اينست تمام ابواب معادن

که ذکر شد  امامعدن الهی که از اب و ابن و روح القدس

است از خلاصه کلمات و جواهر بينات از قبل معلوم ميشود

چنانچه شد  پس معلوم شد که اصل عمل از زيبق و کبريت
است ولکن نه زيبق و کبريت عامه اگر چه همان زيبق و کبريت
سوقی است که جميع ارض را احاطه نموده بقسميکه محلی نيست

که از آن محروم گشته باشد اين نيست مگر از انبساط رحمت

الهی و عنايت ربّانی و مقصود گشودن اين دو رکن است

که باعانت خود بی مداخله غير بگشايند و مزاج گيرند و مفتاح

ص ٥٢

آتش عنصريست که باعانت او ميگشايند و مزاج گيرند و ديگر

هر نفسی بقدرت حدّت نظر خود رأی و تدبيری کرده و ديگر

بدانکه علم موازين که اصعب علوم است نزد حکمای قبل از

فلسفه و غيره بقسميکه مجلدات در اين علم تصنيف نموده‌اند

جميع آن بنظر و عقل تو منوط و مشروط است احتياج بميزان

ظاهره ندارد و چنان مدان که آنچه ذکر شده از احدی

اخذ شده هرگز حکمت نخوانده‌ام و تدريس ننموده‌ام بلکه

از لطيفه روح عنايت شده‌است چون ذکر بيان باين مقام

رسيد مطلب را تجديد مينمايم در ذکر اسامی مختلفه که در

کتب مذکور و مسطور است تا جميع مراتب را ادراک نمائی ديگر

شکی و ريبی از برای تو باقی نماند  پس  بدانکه اصل اين امر

قويم  وسرّ عظيم از شمس و قمر است که همان زيبق و کبريت انبياء

و حکماء است و باسماء کثيره ذکر شده تا لطيفه امر مستور ماند

از انظار و محفوظ گردد از اغيار تا هر نا محرمی محرم اسرار

الهيه و عارف مخازن حکمت صمدانيّه نشود  مثل زيبق و کبريت
و سماء و ارض و روح و جسد و ذکر و انثی و زيبق شرقی و غربی

دهن و ماء و نفس و جسد رأس و ذنب ظاهر و باطن سواد

و بياض بجميع اين اسامی ميناميده و بعضی اختصار باسم

واحد نموده و حجر ناميده‌اند  پس بر اسرار تدبير واقف

شده‌اند و مائی اخذ نموده‌اند و او را زيبق شرقی و ماء

ص ٥٣

کبريت و ماء حاد و خل ثقيف و ماء الشّب و لبن العذراء و

مفتاح مطلق و ماء الحی و الخمر و الخل و بول العجل و بول

الصبيان ناميده‌اند وچون تقطير بسه نوبت انجاميد يعنی

ماء اوّل را که از شجره زيتون اخذ شده ردّ بر سفل نموده در

تعفين گذارند تا سه نوبت تمام شد او را ماء مثلث گفتند

و اوست کليد در کنز الهی و همچنين ارض او باسماء

لاتحصی ناميده شده مثل رصاص و کحل ونحاس الحکمة

و اسفيداج و رأس المعدن و جسد و زيبق عربی و ما دون ذلک

و بدانکه اين اسماء لغو ذکر نشده بلکه در مراتب تدبير
باقتضای آن حالت و لون اسمی مقرر داشته و رسمی معين
نموده‌اند مثلا ارض قبل از تدبير و تطهير که سواد در او باقی

است موسوم بزفت  و کحل و نحاس و رصاص اسود و بعد از

خلاصه از وسخ و سواد ظلمت کبريت مبيّض و رصاص ابيض
و کلس البيض و ارض مطهّر و ارض جديد و طفل و فضه و قمر

مينامند و بعد از تزويج و تلطيف بخميره و ذهب بذرّ الذّهب

و کبريت الاحمر و الشمس  و قرص الروم و شقايق الحکمة ذکر

مينمايند  مثل انسان در هر حال باسمی و رسمی موسوم

و موصوف است از حالت علقه تا مخلّع شدن بخلعت تبارک الله

احسن الخالقين و همچنين است مراتب جميع مخلوقات

و تمام مذکورات اگر بعين طاهره صافيه ملاحظه نمائی

ص ٥٤

جميع اين اسامی مختلفه ذکر شده تا باختلاف اسماء اذهان

نلغزد و پريشان نشود و نيست مگر از ساذج مرحمت و جوهر

عنايت کلّ انبياء و حکماء برمز و لغز و اسماء مختلف اين امر

را ذکر فرموده‌اند  چنانچه از امير المؤمنين علی عليه السّلام

سؤال نمودند فی حين الّذی يخطب عليه السّلام خطبة

البيان فقيل يا امير المؤمنين أ يکون الکيميا قال بلی و لعمری

کان و يکون و کائن فقيل ما هو فقال عليه السلام ان فی

زيبق الرجراج و الاسرب و الزاج و الحديد المزعفر و زنجار

النحاس الاخضر لکنوز الارض فقيل يا امير المؤمنين لم نفهم

فقال عليه السلام اجعل بعضه ارضاً و بعضه ماء فافلح

الارض بالماء و قد تمّ العمل فقيل ايضا لم نفهم فقال لا زيادة علی

هذا و ان الفلاسفة القدماء ما زادت لئلا يتلاعب به الناس

و قد روی عن ابراهيم الخليل عليه السلام قال ان العلم

فی البيضة و ليست غير البيضة فقيل له و ما هو العمل و ما البيضة

و ما هو غير البيضة فقال عليه السلام انّ البيضة هی العالم

و الطبايع الاربعة التی فيها علم الکل و قد اتی بذلک

بليناس الحکيم حيث ذکر نقش اللوح الّذی فی يد هرمس

و هو قال حقّا يقينا لا شک فيه انّ الاعلی من الاسفل و الاسفل

من الاعلی عمل العجايب من واحد کما کانت الاشياء کلها

من واحد ابوه الشمس و امّه القمر و قال ايضا اللطف اکرم

ص ٥٥

من الغيظ نور الانوار بقوة القوی يصعد الارض الی السماء ثمّ

ينزل فيکون مسلطا علی الارض و السماء و الاعلی و الاسفل فاعلم

بانّ اللّه تبارک و تعالی  اخذ خطاً فشقّ بالطّول ثمّ ادار

احد هما علی الآخر فعمل بينهما العالم و الخط انما يتکوّن

عن النقطة اذا حرّکتها فافهم ما نقول  پس بدان ای سالک

که اين عمل مکتوم را حيوانی ناميده‌اند بدو وجه اوّل آنکه

در حيوان روح و نفس و جسد موجود است و در حجر حکما هم

بمثل آن موجود است لهذا حيوانی ناميده‌اند و  وجه ديگر

آنکه چون اصل اين عمل از دهن مطهّر است و دهن منسوب

بحيوان است لهذا باين اسم موسوم شد و اما اطلاق اسم

حجر بر اين شیء بعلت آن است که چون حجر بقوه روحانی

که در او موجود است حديد را اخذ مينمايد و همچنين اين
رکن قويم جميع اجساد را بقدرت روحانی و قوه ربّانی اخذ

مينمايد و تقليب ميکند و ديگر نماند رمزی و لغزی و کنايه
و سرّی  در اين امر مگر آنکه مکشوف و واضح نموديم با اينکه

هرگز ميل تحرير نداشته‌ام و ندارم با وجود اين ذکر نعمت را

باين دقت و تفصيل بتمامه ذکر نمودم تا بکينونيت فؤاد خود آية
قدرت و غلبه الهی را در مقام اجسام مشاهده نمائی ومستعد

لقای اکسير اعظم و جوهر مکرم و روح مفخم معظم من يظهره اللّه

شوی که اوست منقلب کننده ارواح و مجدّد کننده عناصر و

ص ٥٦

مبعوث کننده افئده و عقول چون باين اسم مبارک رسيدم

خالصا لوجهه بيان ديگر در اين علم ذکر مينمايم تا شرف

و عنايت آن ذکر بماند در ميان عباد تا ظهور آن شمس حقيقت

وجود غيب مقصود و نقطه محمود  پس بگير از صمغه بيضاء که

ارض کبريت مطهّر مبيّض است يعنی در حالتيکه صافی البياض

باشد که بهيچوجه تيرگی در او نماند و بعد بصمغه حمراء که

نفس رطبه باشد يعنی دهن مطهّر که با کلس تربيت شده

و بمقام دهن لايحترق رسيده باشد و صافی الحمره باشد

مزاج ده تا حل شود که ديگر شيئی از ارض باقی نمانده باشد

مگر که محلول شده باشد  در اين وقت عمل تمام است و اين در

مقام قليل بانتها رسد  اذا ظهر فجر المعانی و البيان من

افق الايقان فتمسّک به لتکون متمسّکاً بالعروة الوثقی والخيط
الدّرّيّ الاعلی و الحبل المحکم الاوفی  لتکون من الّذين هم

شربوا من جواهر المعانی من عيون الصمدانی و تکون فيه
من الراسخين و بعدا بدانکه اين علم با همه شرافت و علوّ

آن متعلق بعالم طبيعت است اگر کسی عوالم طبيعت را

ادراک ننمايد چگونه ماوراء طبيعت را ادراک مينمايد
و با اينهمه مراتب خود را عالم ميدانند فسبحان اللّه عمّا
يقولون فيما لا يشعرون و بعد از مراتب قول و تبيان و تفصيل
و بيان وصيّت مينمايم ترا که تحصيل اکسير اعظم ترا غنی مينمايد
ص ٥٧

از آنچه در ملک مشهود است و بآن محتاج از اکل و شرب و لباس

و ما يحتاج اليه وليکن باز محتاج و مضطرّ خواهی بود بلکه

اشدّ از قبل زيرا که جمعيت دليل تفريقست و غنا سبيل فقر

پس امری را طلب نما که از اکسير و کلّ من فی السموات و الارض

غنی شوی که آنست شجرهء قصوی و لطيفهء کبری و رفرف ابهی

و سدرهء منتهی و مقامات  القرب فی مکمن البقاء اينست

وصيت اين عبد اگر چه اشتغال باين امور سدّ اين باب

نمينمايد قل فادخلوها يا ايّها الملأ آمنين و الحمد للّه

ربّ العالمين " انتهی .

                     باب سيزدهم

            در بيان مقصود شاعر از اين بيت:

             "دوست نزديکتر از من بمن است"

جمال قدم جلّ جلاله ميفرمايند قوله تعالی:

"ولکن مقصود شاعر از اين بيت که دوست نزديکتر از من بمن

است  وين عجب تر که من از وی دورم  ترجمه آيه مبارکه

بوده که ميفرمايد و نحن اقرب اليه من حبل الوريد و فی

الحقيقه بلسان پارسی خوب ذکر نموده و در اين حين از خمر

رحمت ربّ العالمين شارب چه که از لسان قدم ذکرش جاری

شد چون حقّ فرموده که من بانسان نزديکترم از رگ گردن

ص ٥٨

او باو لذا ميگويد با وجود آنکه تجلی حضرت محبوب از رگ

گردن من بمن نزديکتر است مع ايقان باين مقام و اقرار باين
رتبه من از او دورم يعنی قلب که مقر استواء رحمانی است و

عرش تجلی ربّانی از ذکر او غافل است و بذکر غير مشغول از او

محجوب و بدنيا و آلای آن متوجه و حقّ بنفسه قرب و بعد

ندارد مقدس است از اين مقامات و نسبت او با کلّ علی حد

سواء بوده اين قرب و بعد از مظاهر ظاهر اين مسلم است

که قلب عرش تجلی رحمانی است چنانچه در احاديث قدسيه
قبليه اين مقام را بيان نموده‌ايم لا يسعنی ارضی و لا سمائی

ولکن يسعنی قلب عبدی المؤمن و قلب که محل ظهور ربّانی

و مقرّ تجلی رحمانی است بسا ميشود که از مجلّی غافل است

در حين غفلت از حقّ بعيد است و اسم بعيد بر او صادق

و در حين تذکر بحقّ نزديک است و اسم قريب بر او جاری

و ديگر ملاحظه نما که بسا ميشود که انسان از خود غافل است

و لکن احاطه علميه حقّ لازال محيط و اشراق تجلی شمس

مجلّی ظاهر و مشهود لذا حقّ البته اقرب بوده و خواهد بود

چه که او عالم و ناظر و محيط و انسان غافل و از اسرار ما خلق

فيه محجوب و هر ذی بصری بعين اليقين مشاهده مينمايد
که قرب و بعد بنسبتها الی الظاهر ذکر شده و ميشود و آن سلطان

قدم مقدس از قرب و بعد و اذکار و اسماء و صفات بوده و خواهد

ص ٥٩

بود. باری قرب بحقّ در اين مقام توجه باو بوده و بعد

غفلت از او مثلا هر نفسيکه اليوم از رحيق اطهر ابهی نوشيد
باعلی ذروه قرب و وصال مرتقی و من دون آن در اسفل درک

بعد و انفصال بوده اگر چه در کلّ احيان بذکر رحمن ناطق

و باوامرش عامل باشد چنانچه اليوم ملل مختلفه که در

ارضند چون از صهبای احديه محرومند کلّ در تيه بعد سائر

و قرب و بعد در ظهور مظاهر الهيه معلوم و مشهود هر نفسيکه

بحرم ايقان توجه نمود او از اهل قرب محسوب و هر نفسيکه

اعراض نمود بعيد بوده و خواهد بود قرب حقّ بعد ندارد

اگر ناس بعيد نمانند اصل شجره قرب در ارض اين بيان

که از سماء رحمن نازل شده ثابت و فرعها احاط العالمين
وقتيکه شمس اسم قريب ازمشرق لقا اشراق فرمود جميع آفاق

را احاطه نموده و قرب معنوی از قرب ظاهر اقدم و اقرب است .

چناچه مشاهده ميشود بسا از نفوس که با حقّ بوده‌اند

و در عشيّ و اشراق در ظاهر مشرف ولکن حقّ تصديق قرب

در حقّ آن نفوس نفرموده چه که از قرب معنوی محروم بوده‌اند

حقّ عالم و ساتر و اگر نفسی در اقصی بلاد ساکن و بحقّ
ناظر باشد در حقّ او کلمه قرب نازل ولکن يا حبّذا و يا طوبی

از برای نفسی که بهر دو مرزوق شود فو الّذی جعلنی ذليلا

لعزّ العالمين و مسجونا لعتق اهل العالم که اگر نفسی يکبار

ص ٦٠

از روی خلوص وجه رحمانی را زيارت نمايد مقابل است با

حسنات اوّلين و آخرين بل استغفر اللّه عن ذلک چه که بذکر

و بيان اينمقام محدود نشود بر فضل اين مقام احدی مطلع نه

مگر حقّّ جلّ کبريائه و اگر نفسی در شطريکه عرش ظهور در آن

مستقر است وارد شود در جميع عوالم لا نهايه فيض و اجر اين
عمل او را مدد نمايد تا چه رسد بنفسی که بلقاء فائز شود و

مقصود از آنچه از سماء عنايت نازل و در کتب الهيه مذکور و مسطور

لقاءاللّه بوده طوبی لمن فاز به و ورد شطر الّذی من افقه

اضاء شمس جمال رحمة ربّه العليّ العظيم و مسّ ترابه

واستنشق هوائه انّه فاز بخير الّذی ليس فوقه خير و لا فضل

و عناية تاللّه يزورنّه اهل الفردوس و يجدنّ منه عرف اللّه المقتدر المهيمن العزيز القدير" .

                       باب چهاردهم

                  درباره حسين بن روح

جمال قدم ميفرمايند قوله تعالی :

"و انّه بعد الّذی ظهر اللّه بسلطانه و ختم النبوّة بمحمّد

رسول اللّه اذا يستدلّ بالامامة ثمّ بماقاله حسين بن روح

بعد الّذی هو احتجب النّاس من کلمات الّتی يروی عنه

بانّ القائم کان فی جابلقا و امثاله کما سمعت باذنک و کنت

ص ٦١

من السّامعين و انّک لو تنظر اليوم لتعرف بانّ ملأ الفرقان

ما احتجبوا عن اللّه و مظهر نفسه الّا بما رواه هذا الرجل

و کان اللّه علی ما اقول شهيد و عليم ".

                       باب پانزدهم

         در رضای بقضای الهی و قضای محتوم و معلّق

در يکی از الواح جمال مبارک ميفرمايند :

"......بقضايای محتومه سلطان لا يزالی راضی شده دلتنگ

نباشيد و ماهو المحتوم عند ربّک لن يبدّله شیء عمّا خلق

بين السّموات و الارض  چنانچه ما بين عباد مذکور است دو اجل

فرض نموده‌اند از برای هر شیء  الاوّل معلّق و الثانی محتوم

و ليکن آنچه در اين دو مقام ذکر نموده‌اند لا يسمن و لا يغنی

بوده چه که از اصل علم الهی  و حکم بالغه صمدانی محرومند

الّا من شاء ربّک و اکثری از ناس بعدم بلوغ بعرفان اين دو مقام

مقر و معترفند.  در بيان اين مطلب مثلی ذکر ميشود که شايد
آن جناب بحقيقت آن عارف شده ناس را بحفظ اللّه و قوّته

از آجال معلّقه حفظ نمايند که شايد بنفس محتوم و عرفان

او فائز شده موقن شوند. در شمع ملاحظه نمايند که مشتعل

است اجل محتوم آن منتهی شدن پيه و فتيل است چه که تا

اين دو باقی شمع مشتعل  و منير است و چون اين دو منتهی شد

ص ٦٢

حتم است اطفای او و البته منطفی خواهد شد و ابدا تغيير
و تبديل در اين مقام راه ندارد  آنی تقديم نجويد و آنی

تغيير نپذيرد  چنانچه مشهود است و مشاهده ميشود  ولکن

باين حتم مرزوق شود اگر آجال اکوانيه که در نفس اکوان

بقدرت رحمن خلق شده‌اند او را اخذ ننمايد و فانی نسازد

و اين آجال نظر بعدم انقطاع قدرت کليه الهيه بر کلّ شیء
مشهود آمده  فهنيئا لمن بلغ الی منبع العرفان و يکون فی

آثار ربّه لمن المتفکرين و يبلغ الی مراد اللّه فی کلماته فطوبی

للواقفين و البالغين  مثلا همين شمع بسا ميشود که بانتها

نرسيده ارياح بر او مرور مينمايد و يا اسباب ديگر عمّا خلق منطفی

ميگردد و خاموش ميشود  چنانچه برأی العين مشاهده ميشود

جميع علوم در نفس هر شیء ظاهر و مشهود چه که جميع اشياء

کلمات تکوينيه الهيه‌اند  و علوم الهی در خزائن کلمات او مستور

و مخزون مگر علوميکه مخصوص ذات قدم است و احدی را اطلاع

بر آن ممکن نه  فسبحانه عمّا ينبه اليه العالمون .  اگر چه در

مقامی جميع قضايای وارده محتوم بوده و خواهد بود و همان

نفس امضاء دليل بر حتميت است و لکن ذکر آن حال در سماء

مشيت الهی باقی  ديگر تا کی از جبروت مشيت بملکوت بيان

آيد  و از قلم تقدير تحرير شود و اين حدودات مقاميه و مراتبيه
که ذکر ميشود نظر بحدودات بشريّه و اسباب ملکيه است که

ص ٦٣

از مشيت امکانيه خلق شده و باو راجع ميشود و ماعند اللّه

و مشيّته مقدّس از شئونات تحديد بوده و خواهد بود". انتهی

                      باب شانزدهم

            در بيان عوالم الهی و جنّت و نار

جمال قدم در لوح وفا ميفرمايند قوله تعالی :

"و اما ماسئلت من العوالم فاعلم بانّ للّه عوالم لا نهاية
بما لا نهاية بها و ما احاط بها احد الّا نفسه العليم الحکيم
تفکّر فی النّوم و انّه آية الاعظم بين النّاس لو تکوننّ من المتفکرين
مثلا انّک تری فی نومک امرا فی ليل و تجده بعينه بعد

سنة اوسنتين او ازيد من ذلک او اقل و لو يکون العالم

الّذی انت رأيت فيه ما رأيت هذا العالم الّذی تکون فيه
فيلزم ما رأيت فی نومک يکون موجودا فی هذا العالم فی

حين الّذی تراه فی النوم و تکون من الشاهدين مع انّک تری

امرا لم يکن موجودا فی العالم و يظهر من بعد اذا حقّق
بانّ عالم الّذی انت رأيت فيه ما رأيت يکون عالم آخر الّذی
لا له اوّل و لا آخر و انّک ان تقول هذا العالم فی نفسک و مطوی

فيها بامر من لدن عزيز قدير لحقّ و لو تقول بانّ الرّوح لما

تجرّد عن العلايق فی النّوم سيّره اللّه فی عالم الّذی يکون

مستورا فی سرّ هذا العالم لحقّ و انّ اللّه عالم بعد عالم و

ص ٦٤

خلق بعد خلق  و قدّر فی کلّ عالم ما لا يحصيه احد الّا نفسه

المحصی العليم و انّک فکّر فيما القيناک لتعرف مراد اللّه ربّک

و ربّ العالمين  وفيه کنز اسرار الحکمة و انا ما فصلناه لحزن

الّذی احاطنی من الّذين خلقوا بقولی ان انتم من السامعين
فهل من ناصر ينصرنی و يدفع عنی سيوف هؤلاء المعرضين
و هل من ذی بصر ينظر کلمات اللّه ببصره و ينقطع عن نظر

الخلايق اجمعين و انّک يا عبد نبّی عباد اللّه بان لا ينکروا

ما لا يعقلوه قل فاسئلوا اللّه بان يفتح علی قلوبکم ابواب

المعانی  لتعرفوا ما لا عرفه احد و انّه لهو المعطی الغفور

الرّحيم و اما الجنّة حق لا ريب فيه و هی اليوم فی هذا

العالم حبّی و رضائی و من فاز به لينصره اللّه فی الدنيا
و بعد الموت يدخله فی جنّة عرضها کعرض السموات و الارض

و يخدمنه حوريات العز و التقديس فی کلّ بکور و اصيل
و يستشرق عليه فی کلّ حين شمس جمال ربّه و يستضیء منها

علی شأن لن يقدر احد ان ينظر اليه کذلک کان الامر و لکن

الناس هم فی حجاب عظيم و کذلک فاعرف النار و کن من

الموقنين و لکل عمل جزاء عند ربّک  و يشهد بذلک نفس امر اللّه

و نهيه و لو لم يکن للاعمال جزاء و ثمر ليکون امره تعالی

لغوا فتعالی عن ذلک علوّاً کبيرا و لکنّ المنقطعين لن

يشهدنّ العمل الا نفس الجزاء و انا لو نفصّل ذلک ينبغی ان

ص ٦٥

نکتب الواحاً عديدةً ......" انتهی.

                       باب هفدهم

       در جواب سؤالات حاجی ابراهيم خليل قزوينی

در ضمن لوح مطولی اين کلمات عاليات از قلم مشيت رحمن نازل گرديده قوله جلّ جلاله :
"و اما ماسئلت عنّی فاعلم بانّی عبد آمنت باللّه و آياته و رسله

و کتبه و لا نفرّق بين احد منهم و بذلک امرت من لدی اللّه

المهيمن القيوم و آمنت بکلّما نزّل من عنده و ما ينزل حينئذ

من سماء قدس محبوب و اتّبع ما امرت به فی الکتاب بحول اللّه

و قوته و لن احبّ ان اتجاوز عن حرف منه و يشهد بذلک ذاتی

و کينونتی ثمّ لسانی ان انتم تشهدون و احلّ علی نفسی

کل ما احلّه اللّه فی البيان و احرّم ما حرّم من لدنه و اعتقد

بکل ما نزّل فيه ان انتم تعتقدون انّ الّذين يحلّلون ما

حرّم اللّه عليهم و يحرّمون ما احلّه اللّه فی الکتاب اولئک

لا يفقهون شيئا و لا يعرفون. و لکن هذا السّؤال لا ينبغی

لاحد من الناس لان هذا مقام لن يحرّک عليه القلم و لن

يجری عليه المداد ان انتم تعرفون و لو کان هذا السّؤال من

غيرک ما اجبناه بحرف و لکن لما اردنا لک شأنا من الشئون

لذا اجبناک لعلّ تستدرک فی نفسک و تکون من الّذينهم

ص ٦٦

مهتدون فی هذه الايّام الّتی اخذت کلّ نفس سکرها و کل

کانوا عن جماله معرضون الّا الّذين هم انقطعوا بکلهم عن

کلّ ما سمعوا و کانوا بعين القدس هم يشهدون ثمّ ينظرون

تاللّه الحقّ قد سئلت عن مقام الّذی کان اکبر عن خلق

السموات و الارض و جعله اللّه فوق شهادات عباده و لن

يعقلها الّا العارفون. بلی انّ النّاس يعرفون علی قدر

مراتبهم و مقدارهم لا علی ما قدّر له فسبحانه سبحانه عمّا
انتم تسئلون و انّک ان تکشف الحجاب عن بصرک و تصعد

الی هواء القدس فی هذا الهواء الّذی يهبّ فی هذا السماء

و تنقطع عن کلّ من فی السموات و الارض و عن کلّ امر محدود

ليلقی الرّوح فی صدرک من هذا المقام الّذی يغنيک عن کل

ما خلق و يخلق و يکفيک من کلّ شیء عمّا کان و عمّا يکون کذلک

يتلوا عليک قلم الامر عن حکمة اللّه المهيمن القيّوم و يلقی عليک
ما يقرّبک الی مقام عزّ محمود الّذی منعت عن الدخول فی فنائه

اکثر العباد و لن يصل اليه احد الّا الّذين هم کانوا علی ارائک الخلدهم متّکئون.

و امّا ما سئلت عن ابنی فاعلم بانّ ابنائی ان يتّبعون احکام

اللّه و لا يتجاوزون عمّا حدّد فی البيان  کتاب اللّه المهيمن

القيوم و يأمرون انفسهم و انفس العباد بالمعروف و ينهون

عن المنکر و يشهدون بما شهد اللّه فی محکم آياته المبرم

ص ٦٧

المحتوم و يؤمنون بمن يظهره اللّه فی يوم الّذی فيه يحصی

زمن الاوّلين و الآخرين و فيه کلّ علی اللّه ربّهم يعرضون

و لن يختلفوا فی امراللّه و لن يبعدوا عن شرعه المقدّر المسطور

اذا فاعلموا بانّهم اوراق شجرة التوحيد و اثماره و بهم تمطر

السحاب و ترفع الغمام بالفضل ان انتم توقنون و هم عترة اللّه

بينکم و اهل بيته فيکم و رحمته علی العالمين ان انتم تعلمون

و منهم تهبّ نسمة اللّه عليکم و تمرّ علی المقرّبين ارياح عزّ

محبوب و هم قلم اللّه و امره و کلمته بين بريته و بهم يأخذ

و يعطی ان انتم تفقهون و بهم اشرقت الارض بنور ربّک

و ظهرت آيات فضله علی الّذين هم بآيات اللّه لا يجحدون. أَلا

من اذاهم فقد آذانی فمن آذانی فقد اعرض عن صراط اللّه

المهيمن القيوم  فسوف تجد اعراض المعرضين و استکبارهم

علينا و بغيهم علی انفسنا من دون بيّنة و لا کتاب محفوظ.

قل يا قوم انّهم آيات اللّه فيکم ايّاکم ان لا تجادلوا بهم

و لا تقتلوهم و لا تکوننّ من الّذينهم يظلمون و لا يشعرون و هم

اسراء اللّه فی الارض وردوا تحت ايدی الظالمين فی هذه

الارض التی وقعت خلف جبال مرفوع کلّ ذلک ورد عليهم

حين الّذی کانوا صغراء فی الملک و لم يکن لهم ذنب بل

فی سبيل اللّه القادر المقتدر العزيز المحبوب.

و الّذی منهم يظهر بالفطرة و يجری اللّه من لسانه آيات قدرته

ص ٦٨

و هو ممّن اختصّه اللّه علی امره انّه ما من اله الّا هو له

الخلق و الامر و انّا کلّ بامره آمرون و نسئل اللّه بان يوفقهم

علی طاعته و يرزقهم ما يرضی به فؤادهم و افئدة الّذين هم

يتوارثون جنة الفردوس من لدی اللّه العزيز المهيمن القيوم

کذلک مننّا عليک فی هذا اللوح و کشفنا لک ما ستر عن دونک

فضلا من لدنا عليک و علی الّذينهم بهداية اللّه فی هذا

الفجر مهتدون" الی آخر بيانه جلّت قدرته.  انتهی.

                      باب هيجدهم

                  حين ارتفاع امراللّه

جمال قدم در لوحی ميفرمايند قوله تعالی :

هو المقتدرالمتعالی المقدس العلی الابهی

"...... و اينکه از حين ارتفاع امراللّه سؤال نموده بوديد
انّ له وقت مخصوص فی کتاب اللّه ولکن اين ايّام افضل بوده

و هست چه که ظلم ظالمين و انکار علماء و اعراض و اعتراض

جهلا بمنزله مِصفی آنچه خالص است وارد ميشود و اجرام

از دخول ممنوع قدر اين ايّام را بايد بدانيم محبت والفت

و عرفان اين ايّام را لذت ديگر و روح ديگر است در ايّام
ارتفاع امر و غلبه ظاهره هر نفس مردوده ادعای ايمان مينمايد
چنانچه مشاهده ميشود در اين ايّام که فی الجمله رايحه عزّ

ص ٦٩

در بعضی بلدان مرور نموده از ماکرين و خادعين
ادعای محبت و ايمان نموده و بهواهای نفسانيه عامل و

ناطقند  چنانچه اوامر الهيه را لعب صبيان انگاشته‌اند

و بغير ما اذن اللّه تکلم نموده‌اند  نسئل اللّه بان يؤيّد الکلّ علی ما يحبّ و يرضی" انتهی.

                       باب نوزدهم

جمال قدم جلّ سلطانه ميفرمايند قوله تعالی :

هو المقتدر المتعالی المقدّس العليّ الابهی

"...... و اينکه مرقوم داشته بوديد که در محبت اللّه انفاق

جان محبوبتراست يا ذکر حقّ بحکمت و بيان  لعمراللّه

انّ الثّانی لخير چه که بعد از شهادت جناب بديع عليه من

کلّ بهاء ابهاه کلّ را بحکمت امر فرمودند بايد امثال آنجناب

بکمال حکمت بتبليغ امر مشغول باشند که شايد گمراهان

سبيل حقيقی الهی را بيابند و بمقام قدس قرب که مرجع من

فی السموات و الارض است فائز گردند شهادت در سبيل
محبوب از افضل الاعمال محسوب فی الحقيقه شبه وندّی

نداشته و نخواهد داشت ولکن اگر خود واقع شود محبوب

است جميع امور معلّق بقبول حقّ است و حقّ کلّ را بحکمت

امر فرموده اگر نفسی بآن ناظر و عامل گردد و از او فساد

ص ٧٠

و اعمال شنيعه که سبب تضييع امر اللّه است ظاهر نشود

و بعد بحدوث فتنه شربت شهادت بياشامد اين مقام اعلی

المقام بوده و هست و فی الحقيقه اين مقام سلطان مقامها

است لا يقدر البيان ان يصفه و لا القلم ان يکتبه عجب است از

بعضی نفوس که در چنين احيان مضطرب و متزلزل ميشوند

اصل اينست که انسان بما امره اللّه عامل گردد بعد از فوز

باين مقام آنچه واقع شود محبوب بوده وخواهد بود بايد
آن جناب و جميع احباب در کلّ احوال بحبل حکمت متمسک

باشند چه که اکثری ضعيفند بمجرد ارتفاع ضوضاء مضطرب

و خائف و محتجب مشاهده ميشوند قد سبقت رحمة ربّنا

العالمين  و اينکه در اشعار شيخ بهائی مرقوم داشته بوديد
اين عبد شهادت ميدهد که اسراريکه اليوم در وسط آسمان

و زمين کشف شده و آن جناب بر آن مطلع گشته صد هزار مثل

شيخ مرحوم وفوق فوق آن بآن عارف نبوده و مطلع نگشته

چنانچه مشاهده نموده‌ايد که علمای اعلام چه اوهاماتی در 

ظهور قائم مجسّم نموده‌اند و چه مقدار از اوراق لطيفهء
ممرّده را بذکر ظنونات لا يسمن و لا يغنی سياه نموده‌اند

کتب متعدده در اينمقام نوشته‌اند و کلمه ای از آنرا ادراک ننموده‌اند " انتهی.

ص ٧١

                       باب بيستم

                در جواب سؤالات متعدّده

جمال قدم ميفرمايند قوله تعالی :


"بنام دوست بی نام"

کتابت لدی الوجه حاضر آنچه مسطور مذکور آمد و شنيده شد

انشاء اللّه هميشه ايّام بذکر مالک انام مشغول باشيد و آنچه

سؤال شده بود از آيه منزله در هيکل که بملوک خطاب

شده صحيح همانست که نازل شد کلمه ای ترک نشده حرکت

قلم اعلی در ميادين الواح باطوار مختلفه مشاهده ميشود

در مقامی مطلب بايجاز نازل اين بيان موسوم است بسهل

ممتنع و در مقامی جمع ما بين مقامين  لذا در سوره ملوک آيات

مذکوره باختصار ذکر شده و اين افصح است اذا قيل بايّ

جرم حبسوه قالوا انّهم ارادوا ان يجدّدوا الدّين که

معنی آن اينست اگر گفته شود به چه جرم و عصيان نيّر
امکان را حبس نموده‌ايد گويند اين قوم اراده نموده‌اند که

دين را تجديد نمايند  از مصدر اعلی جواب نازل اگر قديم
را اختيار نموده‌ايد و اوست پسنديده نزد شما چرا شرايع
قبل را ترک نموديد  در اوّل اين آيه قل مقدر است که چنين
ص ٧٢

ميشود قل لو کان القديم هو المختار الخ  و چون از بيان

رحمن معنی قل مفهوم ميشود لذا ذکر نشد و اين مقام

ظهور کلّ فصاحت است  باری اين آيه ترک نداشته و صحيح
است و آنچه در آيه اخری مذکور داشتيد قوله تعالی :

ان اطلع من افق الانقطاع بوده و اينکه از آيه منزله در لوح

پاپا سؤال نموديد اين عبارات تلويحات کلمات ابن است

که ذکر شده در مقامی ميفرمايد و اقول لکم انّ کثيرين سيأتون

من المشارق و المغارب و يتّکئون مع ابراهيم و اسحق و يعقوب

فی ملکوت السموات و امّا بنو الملکوت فيطرحون الی الظلمة

الخارجيه هناک يکون البکاء و صرير الاسنان  ودر مقام ديگر

مذکور انّ النور قد جاء الی العالم و احبّ الناس الظلمة

اکثر من النور لانّ اعمالهم کانت شريرة لانّ کلّ من يعمل

السّيّئات يبغض النور و لا يأتی الی النور لئلّا توبّخ اعماله و اما

من يفعل الحقّ فيقبل الی النور لکی تظهر اعماله انّها باللّه معمولة" انتهی.

از دو فقره مذکوره تلويح بيان مالک اسماء در آيه منزله معلوم

ميشود بعضی بيانات در الواح راجع است بکتب قبل

و ما سطر فيها  در اين ايّام مخصوص از برای ملت زردشت

الواحی نازل  وآنچه در کتب ايشان تا امروز مستور بود مذکور

آمد ولکن تا ما عندهم معلوم نشود احدی بر تلويحات کلمات

ص ٧٣

منزل آيات مطلع نخواهد شد.

و امّا ما سئلت من الارواح واطلاع بعضها علی بعضٍ بعد

صعودها فاعلم انّ اهل البهاء الّذين استقروا علی السفينة

الحمراء اولئک يعاشرون و يؤانسون و يجالسون و يطيرون

و يقصدون و يصعدون کانّهم نفس واحدة الا انّهم هم

المطّلعون و هم النّاظرون و هم العارفون کذلک قضی الامر

من لدن عليم حکيم  اهل بها که در سفينه الهيه ساکنند

کل از احوال يکديگر مطلع و با هم مأنوس و مصاحب و معاشر

اين مقام منوط بايقان و اعمال نفوس است  نفوسيکه در يک
درجه واقفند مطّلعند از کمّيّات و کيفيّات و درايج و مقامات

يکديگر و نفوسيکه در تحت اين نفوس واقعند کما هو حقّه بر

مراتب و مقامات نفوس عاليهء از خود اطلاع نيابند.  لکلّ
نصيب عند ربّک طوبی لنفس توجّه الی اللّه و استقام فی

حبّه الی ان طار روحه الی اللّه الملک المقتدر الغفور الرّحيم
و اما ارواح کفار لعمری حين الاحتضار يعرفون مافات

عنهم و ينوحون و يتضرّعون وکذلک بعد خروج ارواحهم من

ابدانهم  اين بسی معلوم و واضح است که کلّ بعد از موت

مطلع به اعمال و افعال خود خواهند شد قسم بآفتاب افق

اقتدار که اهل حقّ را در آن حين فرحی دست دهد که ذکر

آن ممکن نه و همچنين اصحاب ضلال را خوف و اضطراب

ص ٧٤

و وحشتی رو نمايد که فوق آن متصور نه  نيکوست حال نفسی که

رحيق لطيف باقی ايمان را از يد عنايت و الطاف مالک

اديان گرفت و آشاميد  چون از قبل وعدهء جواب شد لذا

اين مختصر در حينی که ضوضاء مفترين مرتفع است و صياح

غافلين صوت و صيت رعد را منع نموده نازل و ارسال شد

اليوم بايد احبای الهی ناظر بظهور و ما يظهر منه باشند

بعضی روايات قبليه اصلی نداشته و ندارد و آنچه هم ملل

قبل ادراک کرده‌اند و در کتب ذکر نموده‌اند اکثر آن بهوای

نفس بوده چنانچه مشاهده نموده‌ايد که آنچه در دست

ناس موجود است از معانی و تأويلات کلمات الهيه اکثری بغير
حقّ بوده چنانچه بعد از خرق حجاب بعضی معلوم و واضح

شد و تصديق نمودند که کلمه ای از کلمات الهيه را ادراک ننموده

بودند  مقصود آنکه اگر احبای الهی قلب و سمع را از آنچه

ازقبل شنيده‌اند طاهر نمايند و بتمام توجه بمطلع امر و ما ظهر

من عنده ناظر شوند عند اللّه احبّ بوده  مع اين بلايای

وارده و قضايای نازله قلم اعلی دوست نداشته و ندارد

الّا بما ينطق بالحقّ انّه لا اله الّا انا المهيمن القيوم

چه که نفحهء اين کلمه مانع است از ورود احزان ولکن اگر

بتأويلات کلمات قبل مشغول شود معين بر احزان خواهد

بود تا بعد خدا چه خواهد و وقت چه اقتضا نمايد حال

ص ٧٥

باين قدر اکتفا رفت ان احمد و کن من الشّاکرين کبّر من قبلی

احبائی الّذين اختصّهم اللّه لحبّه و جعلهم من الفائزين والحمد للّه ربّ العالمين"   
ان يا رضا قد ذکر لدی العرش ذکرک و هذا جواب ما اردته فی سؤالک ينبغی لک بان

تطير من الشّوق فی هواء حبّ ربّک المتعالی العزيز المنّان.
انّا فدينا الابن و ما اطّلع بما اراد ربّک  لاجبريل و لا الملئکة

المقرّبين  فاعلم انّا کتبنا لعبدنا الخالق الّذی کان من

ملأ الروح کلمة نلقيها عليک مرّة اخری فضلا من لدن ربّک

العزيز الغفار  نزّلنا له اذ سئل مسئلة.  يا ايّها النّاظر

الی المنظر الابهی  ليس اليوم يوم السّؤال اذا سمعت نداء

ربّک  قل لبّيک يا محبوب العالمين فی کلّ سنة من هذا

الظهور بعثنا اسمعيلاً و ارسلناه الی مشهد الفداء و ما

فديناه بذبح  کذلک قضی الامر من لدن ربّک العزيز المختار

منهم اسمعيل (١) الّذی سرع مسرعا الی مقر الفداء فی العراق

بعد الّذی انجذب بکلمة من لدنّا و فدی نفسه منقطعا عن

الاکوان و منهم اشرف (٢) الّذی کان ذاکرا بين العباد

____________________________________________________________

(١) مقصود جناب سيّد اسماعيل ذبيح زواره ايست برای

   شرح شهادت آنجناب بجلد اوّل کتاب رحيق مختوم

   در ذيل جمله (ذبيح کعبه وفا) مراجعه فرمائيد.

(٢) مقصود جناب سيّد علی اشرف زنجانی است که مادرش

   عنبر خانم او را در قتلگاه بجانبازی تشويق نمود.

ص ٧٦

بذکر ربّه مالک يوم التّناد و کلّما منعوه ازداد شوقه الی اللّه

الی ان فدی نفسه و طار فی هواء القرب و دخل مقعد الامن

مقام الّذی جعلناه اعلی المقام و منهم البصير (٣) عليه
ثناءاللّه و ذکره لعمری انجذب بندائه حقايق الاشياء اذ

طلع من افق بيته بثناء ربّه و کان مناديا بين العباد

بهذا الاسم الّذی اضطربت البلاد الی ان شرب کأس

الشهادة و فاز بما لا فاز به احد قبله کذلک نزّلنا الامر

فی الالواح و منهم من فدی نفسه فی الطاء (٤) و منهم من

قطع حنجره (٥) اذ رأی نفسی مظلوما بين ايدی الفجّار

و منهم من اخذه حبّ اللّه علی شأن نبذ نفسه فی البحر (٦) قل

ان اعتبروا يا اولی الابصار لم ادر ايّ ذبيح اذکر لک يا
ايّها المذکور بلسان ربّک فی هذه الليلة التی يطوف حولها

النهار و منهم فخر الشهداء (٧) الّذی احضرناه لدی الوجه

و خلقناه بکلمة من لدنّا ثمّ ارسلناه بکتاب ربّک الی الّذی
______________________________________________________

(٣)  مقصود جناب ابا بصير است که با جناب اشرف در زنجان شهيد شد.

 (٤) مقصود جناب سليمانخان است.

(٥)مقصود جناب حاجی جعفر است برای تفصيل بمقاله سياح مراجعه شود.

(٦) مقصود جناب آقا عبدالغفار است.

(٧) مقصود جناب بديع خراسانی است.

ص ٧٧

اتبع هويه و فصّلنا فيه ما تمّت به حجة اللّه عليه و برهانه علی

من فی حوله کذلک قضی الامر من لدن مقتدر الّذی کينونة

القدرة تنادی عن ورائه لک العظمة و الاقتدار.

ای سائل لسان قدم ميفرمايد بقول ناس سر بريده

فراوان بود بخانه ما. محبوبتر آنکه در اين ذبايح فکر کنی

و در جذب و شوق و وله و اشتياق اين نفوس مذکوره و مقامات

ايشان سير نمائی و ايشان نفوسی هستند که بميل و ارادهء خود

در سبيل محبوب آفاق جان ايثار نمودند و از مشهد فدا

بر نگشتند. اينهمه اسماعيل نقد داری و خود بر احوال

بعضی مطلعی اين نقد تو را کافی است و چه مقدار نفوس

ديگر که بعد از اخذ بمنتهای استقامت ظاهر شدند بشأنيکه

تا حين خروج روح از جسد بذکر اسم اعظم جهرة ذاکر

بودند و امثال اين نفوس در ابداع ظاهر نشده لو تتفکّر

تخرّ علی التراب  و تقول لک العظمة و الجلال يا محيی من

فی العالمين و ما سمعت فی خليل الرّحمن انّه حقّ لاريب
فيه. مأمور شدند بذبح اسماعيل تا آنکه ظاهر شود

استقامت و انقطاع او در امر اللّه بين ما سواه. و مقصود

از ذبح او هم فدائی بود از برای عصيان و خطاهای من

علی الارض چنانچه عيسی بن مريم هم اين مقام را از حقّ جلّ

وعزّ خواستند و همچنين رسول اللّه حسين را فدا نمودند.
ص ٧٨

احدی اطلاع بر عنايات خفيّهء حقّ و رحمت محيطه او نداشته

و ندارد  نظر بعصيان اهل عالم و خطاهای واقعه در آن و

مصيبات وارده بر اصفياء و اولياء جميع مستحقّ هلاکت بوده

و هستند ولکن الطاف مکنونه الهيه بسببی از اسباب ظاهره

و باطنه حفظ فرموده و ميفرمايد  تفکّر لتعرف و کن من الثابتين
و امّا ما سئلت من الجبريل اذاً جبريل قام لدی الوجه

و يقول يا ايّها السائل فاعلم اذا تکلّم لسان الاحدية بکلمته
العليا يا جبريل ترانی موجودا علی احسن الصّور فی ظاهر

الظاهر لا تعجب من ذلک انّ ربّک لهو المقتدر القدير
آنچه سؤال شده و ميشود جميع در الواح اللّه از قبل و بعد

تلويحا و تصريحا نازل و اليوم نغمه قلم قدم لا اله الّاانا

المهيمن القيوم است هذا ما وعدتم به فی البيان من لدی الرّحمن لو انتم تعلمون" انتهی.

                      باب بيست و يکم

                  در بيان حجّت و برهان

جمال قدم ميفرمايند قوله تعالی :


"بنام خداوند يکتا"
"مکتوبی از شما رسيد آنچه در او مذکور بود نزد اهل بصر

واضح و مبرهن است بشنو ندای مظلوم آفاق را از حقّ
ص ٧٩

بخواه تا قادر شوی بر محو موهوم و صحو معلوم نوشته بودی

که سالها دينی تحصيل نموده و بآن موقنی اگر نفسی از شما

سؤال نمايد که بچه حجت  و برهان  چه خواهی گفت
اجعل محضرک بين يدی الرّحمن ثمّ انطق بالانصاف انّی

لک ناصح امين  مطالبی را که ذکر نمودی و علامت حقيّت
قرار دادی اين امور نزد حقّ لم يزل و لا يزال مردود بوده

بهتر آنکه خالصاً لوجه الرّحمن قدری از آيات فرقان تلاوت

نمائيد و در معانی آن تفکر کنيد شايد در اين يوم که سلطان

ايّام است از رحيق عرفان محروم نمانيد و از کوثر وحی الهی

بی نصيب نشويد  از جمله در اين آيات مبارکه که از قبل بر

محبوب عالم و سيّد امم نازل شده تفکر کنيد ميفرمايد  و قالوا

لن نؤمن لک حتّی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنة

من نخيل و عنب فتفجّر الانهار خلالها تفجيرا  او تسقط

السّماء کما زعمت علينا کسفا او تأتی باللّه و الملائکة قبيلا

او يکون لک بيت من زخرف او ترقی فی السماء و لن نؤمن

لرقيّک حتّی تنزّل علينا کتابا نقرئه قل سبحان ربّی

هل کنت الّابشرا رسولا  اين آياتی است که مشرکين
بخاتم انبيا روح ما سويه فداه گفته اند يعنی مضمون اين
آيات را شرايط ايمان قرار داده اند که اگر آن حضرت ظاهر

فرمايد بحقّ موقن شوند  حال تفکر در آن نفوس غافله نمائيد
ص ٨٠

که عرض کرده‌اند بايد در ارض بطحاء چشمه ای جاری کنی

و يا يک بيتی از ذهب ظاهر کنی از برای ما يا اينکه بآسمان

صعود نمائی مقابل چشم ما و بيائی بکتابی که او را قرائت

کنيم يا بستانی ظاهر کنی که در آن نخيل و عنب باشد يا آنکه

به حقّ جلّ جلاله و قبيلی از ملائکه بيائی اينها اموراتی بود

که مشرکين حجاز از سيّد عالم خواستند که ظاهر فرمايد تا موقن

شوند بآنچه بيان فرموده و معانی آن مجملی ذکر شد.
حال ببصر حديد و قلب اطهر و انصاف کامل ملاحظه نمائيد و تفکّر کنيد
ليحصحص لک الحقّ و يظهر لک صراطه الله الّذی ظهر بالحقّ و تجد نفسک علی يقين مبين.

و بعد از اين سؤالات ملاحظه کنيد که حقّ جلّ جلاله در جواب

چه فرموده بگو: هل کنت الّا بشرا رسولا و اگر اين عرايض مقبول

ميشد و حقّ تعالی سلطانه ظاهر ميفرمود آنچه را که

خواسته بودند بزعم آنها ديگر در ارض احدی منکر و معرض حسب

ظاهر مشاهده نميشد و حال آنکه در مقام ديگر ميفرمايد
اگر ببينند جميع آيات را بحقّ مقبل نشوند و بافق اعلی

توجه ننمايند حال آنجناب در آنچه خواسته‌اند تفکر نمايند

قسم بمنزل کتب که اگر بانصاف و مقدس از اغراض نفسانيه
در آنچه ذکر شد تأمل نمائيد البته بحقّ راجع شويد
و منقطعا عن کلّ ما سوی اللّه از بيت خارج و بلبّيک اللّهمّ
ص ٨١

لبّيک ناطق گرديد  حقّ منتظر آن نبوده و نيست که هر نفسی

آنچه بخواهد ظاهر فرمايد  علم يفعل ما يشاء بر افراخته

و بکلمهء احکم ما اريد ناطق. اين بسی واضح است که حقّ
جلّ کبريائه فاعل مختار است آنچه بگويد و بفرمايد همان

مصلحت عباد بوده و خواهد بود و آنچه شما

خواستيد اعظم از آن ظاهر شده  در کتب الهيه تفرّس

نمائيد تا مطلع شويد بر علم و حکمت و سلطنت و

قوت و قدرت و احاطهء حقّ تعالت قدرته و تعالت

عظمته و تعالت سلطنته. انشاء اللّه از امثال اين مطالب

و اقوال که معرضين اعصار قبل بآن تکلم نموده‌اند

مقدس و منزه شويد و به حجت باقيه الهيه و ما ظهر من عنده

ناظر و متمسک باشيد  قد ظهر ما لا ظهر من قبل

يشهد بذلک کلّ حجر و مدر و لکنّ الناس اکثرهم

من الغافلين.  قل سبحانک يا اله الوجود و مالک الغيب
و الشهود اسئلک باسمک المخزون الموعود الّذی
به ماج بحر عرفانک و هاج عرف قميصک و فتح باب

لقائک علی من فی سمائک و ارضک بان تؤيّدنی علی عرفان

مشرق وحيک و مطلع آياتک. ای ربّ انا الّذی منعتنی

الاوهام عن افق يقينک و ظنون العباد عن بحر

فضلک اسئلک بنفسک بان توفّقنی علی الاقبال اليک
ص ٨٢

و الاعراض عن دونک. ای ربّ انت الکريم
ذو الفضل العظيم لا تطرد هذا المسکين
   عن باب عطائک و لا هذا المحروم

   عن لجّة بحر احديتّک فاغفر بجودک

     و احسانک انّک انت الجواد

        الکريم و انّک انت

         ارحم الرّاحمين
